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A B S T R A C T   

Speech acts as the pragmatic part of the language have significant role in the 

social status representation of society people. So, investigating speech acts of the 

novel characters can enhance pragmatic and sociolinguistic knowledge of the 

foreign language learners and improve sociocultural knowledge of the foreigners 

about a speech community. According to the necessity and importance of this 

issue in Persian learning, and the lack of local social researches in applied 

linguistics and Teaching Persian to Speakers of Other Languages (TPSOL), 

through a qualitative content analysis method, the present study investigates 

speech acts used in Simin Daneshvar’s “Soovashoon” Persian novel. The results 

show that the male and female characters of this novel have used the assertive, 

directive, and expressive speech acts more than the commissive, and declarative 

speech acts. Moreover, a comparative analysis of the results shows that Iranian 

women, in both the urban and rural contexts, follow almost the same pattern in 

using Searle’s (1969) speech acts. 
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Introduction 

The “Sociology of language” is considered as the branch of linguistics called “sociolinguistics”. 

“Sociolinguistics” is the study of language in relation to social factors and consists of “macro-

sociolinguistics” and “micro-sociolinguistics”. “Sociology of language” and the “social 

psychology of language” are considered as being part of macro-sociolinguistics and micro-

sociolinguistics includes “speech acts” and “conversation analysis”. Literature as the important 

part of language and speech acts as the pragmatic part of the language have significant role in 

the social status representation of society people. Novels are one of the main and effective parts 

of literature in language learning. So, investigating speech acts of the novel characters can 

enhance sociolinguistic, pragma-linguistic and socio-pragmatic knowledge of foreign language 

learners and improve sociocultural knowledge of foreigners about a speech community. 
 

Methodology  

According to the necessity and importance of speech acts in Persian learning, and the lack of 

native social researches in applied linguistics and Teaching Persian to Speakers of Other 

Languages (TPSOL), through a qualitative content analysis method, the present study 

investigates speech acts used in Simin Daneshvar’s “Soovashoon” Persian novel.  
 

Discussion  

“Pragma-linguistics” is the interface between linguistics and pragmatics and “socio-pragmatics” 

is the relationship between social factors and pragmatics. A “speech act”, as the main part of 

pragmatics and sociolinguistics, is a sentence or utterance which has both preposition or 

locutionary meaning and illocutionary meaning or force and can enhance pragma-linguistic and 

socio-pragmatic knowledge of foreign language learners. There are many different kinds of 

speech acts, such as requests, commands, promises, etc. Searle (1969) established a five-part 

classification of speech acts:  

a. Commissive: A Speech act that commits the speaker to doing something in the future, such as 

a promise. 

b. Declarative: A speech act which changes the state of affairs in the world. For example, 

during the wedding ceremony the act of marriage is performed when the phrase I now 

pronounce you man and wife is uttered.  

c: Directive: A speech act that the function of getting the listener to do something, such as a 

suggestion, a request, or a command. 

d: Expressive: A Speech act in which the speaker expresses feelings and attitudes about 

something, such as an apology, or a complaint. 

e: Representative/Assertive: A speech act which describes states or events in the world, such as 

an assertion, a claim, or a report.    

This categorization can make the recognition different kinds of speech acts easier especially for 

language learners.  
 

Conclusion  
The results show that the male and female characters of “Soovashoon” novel have used the 

assertive, directive, and expressive speech acts more than the commissive, and declarative 

speech acts. Moreover, a comparative analysis of the results shows that Iranian women, in both 

the urban and rural contexts, follow almost the same pattern in using Searle’s (1969) speech 

acts. As mentioned before, literature in general and novels in particular can improve foreign 

Persian learners’ speech acts knowledge and make them familiar with different kinds of speech 

acts. So, it is important that Persian language teachers to consider Persian novels as an authentic 

material to teach Persian to speakers of other languages specially to improve pragmatic 

knowledge of foreign Persian learners in Iran. 
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 »مقاله پژوهشی«

 دانشور   نیمیزنان رمان سووشون اثر س یگفتار یهاکنش

 
 3* آذر   ل ی ، اسماع 1الهام صداقت 

 
 چکیده
جامعه نقش    ک ي افراد    ی اجتماع   گاه ي جا   يی زبان در بازنما   ی به عنوان بخش کاربردشناس   ی گفتار   ی ها کنش 
و    ی دانش کاربردشناخت   تواند ی ها م رمان   ی ها ت ی شخص   ی گفتار   ی ها کنش   ی بررس   رو، ن ي دارند. از ا   يی سزا به 
  ک ي   ی فرهنگ -ی اجتماع   ی ها ی ژگ ي از و   ان ی و شناخت خارج   ی زبان خارج   رندگان ی ادگ ي   ی  اجتماع   ی شناخت زبان 
با توجه به ضرورت و اهم   ۀ دهد. مقال   ش ي را افزا   ی زبان   ۀ جامع  و فقدان    ی آموز ی امر در فارس   ن ي ا   ت ی حاضر 

)آزفا(،   زبانان ی فارس   ر ی به غ  ی و آموزش زبان فارس  ی کاربرد  ی شناس در زبان  ی شناخت جامعه   ی  بوم   ی ها پژوهش 
دانشور    ن ی م ی »سووشونض اثر س   ی رمان فارس   ی فتار گ   ی ها کنش   ی به بررس   ی ف ی ک   ی محتوا   ل ی با روش تحل 

و    ی ب ی ترغ   ، ی اظهار   ی  گفتار   ی ها رمان از کنش   ن ي مرد و زن  ا   ی ها ت ی شخص   دهد ی نشان م   ج ي . نتا پردازد ی م 
  ج ي نتا   ی ا سه ي مقا   ل ی تحل   ن، ی اند. همچن استفاده نموده   ی و اعلام   ی تعهد   ی  گفتار   ی ها از کنش   شتر ی ب   ی عاطف 
  ی ها در استفاده از کنش   ، يی و هم در بافت روستا   ی هم در بافت شهر   ، ی ران ي ا   ۀ مع آن است که زنان جا   انگر ی ب 

 . کنند ی م   ی رو ی مشابه پ   يی از الگو   باً ي ( تقر 1969سرل )   ی گفتار 
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 مقدمه
زبانی است کهه هويهت کهاربران   ۀ ارتباطی يک جامعزبان راه  

سازد. نويسندگان آثار ادبی نیز بها همهین راه آن را نمايان می
زبانی   ۀ کنند و جامعارتباطی با مخاطبان خود ارتباط برقرار می

 بسهیاری از  ،نماينهد. در واقهعخود را به ديگهران معرفهی مهی
نمايههانگر افههراد و ههها ههها و رويههدادهای داسههتانشخصههیت
رو، اجتماعی يک جامعه هسهتند. از ايهن-فرهنگیهای  ويژگی

را در   سهزايیبهه   از زبان نقهشمهمی    ادبیات به عنوان بخش
»رابطهۀ ادبیهات بها   البته نمايد.  شناخت جوامع مختل  ايفا می

جامعه و تاريخ، موضوع جديدی نیست. ادبیات همواره قلمهرو 
ها در بطهن خهود حامهل است که آنرويدادها و حوادثی بوده  

ها و رسومی هستند که پیشینۀ تاريخی ملهت اعتقادات، ارزش
مهردم   ( و83:  1392شوند.ض )محسنی،  و حوادث محسوب می

جوامهع زبههانی مختله  بههدون داشهتن چنههین شههناختی در  
آگهاهی اين    .درستی از مردم و ادبیات يکديگر نخواهند داشت

 آمهوزی نیهز بسهیار اهمیهت دارد؛در زبهان  اجتماعی-فرهنگی
در امر مهمی همچون آموزش و يادگیری زبهان بايد    ،بنابراين

ی موجههود در جامعههۀ زبههانی دوم را هههای فرهنگههدوم مؤلفههه 
فراموش نکرد و به آن بهای ويژه و بیشتری داد تا شايد بتوان 

شناسهی ابهامات و مشکلات موجود در تولیهد و در  کهاربرد
زبهان و زيهرا    ؛(3:  1392)صهداقت،    کاهش دادرا  آموزان  زبان

های اجتماعی و فرهنگی »ويژگیاند و  آمیخته   همبه  فرهنگ  
توان از راه زبان تشهخیص داد.ض )ملکهی افراد و جوامع را می

گهاه »زبان تجلیدر واقع  (.  62:  1397سروستانی و همکاران،  
زوايهای تواند  فرهنگ مردم يک جامعه است و بررسی آن می

ويهژه بهه   (61:  همهانپنهان فرهنگ جامعه را نمايان کنهد.ض )
عهلاوه بهر ايهن، . ها و جوامهع زبهانیبرای افراد ديگر فرهنگ

ها و افراد جوامهع زبهانی گونهاگون از طريهق آثهار ادبهی ملت
زبانی همهديگر -رهنگیهای فها و شباهتتوانند از تفاوتمی

 آگاهی يابند. 
شناسی ادبهی  شناسی رمان به عنوان بخشی از جامعه جامعه 
شناسهی زبهان  شناسی ادبی به عنوان بخشهی از جامعهه و جامعه 

رهنمودی در جهت تبیین قواعد و الگوهای اجتماعی حهاکم بهر  
شهناختی  دانهش جامعهه اسهت.    آمهوزی ويژه در امر زبان به   زبان 

شناسی زبان  زبانی در دو گروه جامعه -حاصل از اين آگاهی ادبی 
شهناختی  دانهش »زبهان گیهرد.  شناسی اجتماعی جای می و زبان 

شناسی اجتماعی خرد و کهلان  به دو بخش زبان نیز    1اجتماعیض 

 
1. sociolinguistics   

زبهان    2ههای(ض های گفتهاری )کارگفهت شود. »کنش تقسیم می 
شناسهی  و »جامعهه   3شناسهی اجتمهاعی خهردض بخشی از »زبان 

است. در اين    5شناسی اجتماعی کلانض بخشی از »زبان   4زبانض 
شهناختی اجتمهاعی ادبیهات بهه تببهین بعهد  میان دانهش زبهان 

پردازد. آن بخش کاربردی اين  شناختی زبان آثار ادبی می جامعه 
نیهز    6شناخت اجتماعی زبان يعنی دانش »کاربردشناسیض   دانش 

و »کاربردشناسهههی    7در دو دسهههتۀ »کاربردشناسهههی زبهههانیض 
تهوان  گیهرد. بها دانهش کاربردشناسهی مهی قرار می   8اجتماعیض 

که کهدام کهنش گفتهاری )دانهش کاربردشناسهی  تشخیص داد 
زبانی( با کدام بافت اجتماعی )دانش کاربردشناسهی اجتمهاعی(  
های  تناسب دارد. بنابراين دانش کاربردشناختی برگرفته از کنش 

گفتههاری موجههود در آثههار ادبههی بههه عنههوان بخشههی از دانههش  
های شناخت جايگاه اجتمهاعی  شناسی اجتماعی يکی از راه زبان 

های اين آثار در اجتمهاع )جامعهۀ  افراد جامعه از طريق شخصیت 
( اسهت. زيهرا ادبیهات راه  گرفته از جامعهۀ حقیقهی بر   فرضی آثار 

ارتباطی نويسندگان با مخاطبانشان است؛ مخاطبانی که از يهک  
های مشتر  هستند. بنابراين بررسی آثار  زبانی با ويژگی   ۀ جامع 

ههای جامعهه و افهراد آن را  ادبی يک جامعه بسیاری از ويژگهی 
ههای  ههای گفتهاری شخصهیت نمايان سازد. برای مثال، کنش 

  های ارتباطی در رويدادهای زبهانی گونهاگون در کنش -  ها رمان 
جامعه و جايگاه  های  تواند بیانگر بسیاری از ويژگی می   -داستان 

بیرونی و واقعهی باشهد.    ۀ ها در جامع گونه شخصیت اجتماعی آن 
از    از جامعه را نیهز جايگاه اجتماعی زنان به عنوان بخش مهمی  

ی  هها همهین کهنش از ها و های زن داستان شخصیت   زبان خود 
نقههش مهههم    . در نتیجههه، تشههخیص داد تههوان  مههی   گفتههاری 
بازنمايی جايگاه اجتماعی زن ايرانی با    شناختی اجتماعی در زبان 

 مباحهث  از  يکهی زيرا » .  توجه به آثار ادبی را نبايد ناديده گرفت 

 زنهان  بازنمايی  چگونگی  بحث  گفتمان  تحلیل  ۀ حوز  در  انتقادی 

  ، ( 209:  1395)واحهدی و سیدرضهايی،    .ض است  ادبیات   ۀ در حیط 
ههای گفتهاری رمهان  که اين پژوهش از طريق بررسهی کهنش 

دازد؛ موضهوعی کهه  پهر ثر سیمین دانشور به آن مهی سووشون ا 
  با موقعیت زنهان خارجیان زبانان و  فارسی   برای آشنا ساختن غیر 

ويژه جايگاه اجتماعی آنان جهت افزايش  ايرانی به   زبان و فارسی 
از همهه  و ، آگاهی کاربردشناختی شناختی اجتماعی و دانش زبان 

 
2. speech acts 

3. micro-sociolinguistics   

4. sociology of language   

5. macro-sociolinguistics   
6. pragmatics  

7. pragmalinguistics  

8. sociopragmatics  



 57             دانشور    ن ی م ی زنان رمان سووشون اثر س   ی گفتار   ی ها کنش :  و آذر   صداقت 

ارتبهاطی  و    اجتمهاعی -فرهنگهی تهوانش  تقويهت  بهرای  تر  مهم 
بهه آن  از طريهق آثهار ادبهی  يادگیرندگان خارجی زبان فارسهی  

در ادامه به دلايل انتخاب اين نويسهندۀ زن  توجهی نشده است. 
)سیمین دانشهور ( و ايهن اثهر )رمهان سووشهون( از وی جههت  

اشاره  های زبانی(  )کارگفت های گفتاری يا کلامی  کنش   بررسی 
 :  شود ها پاسخ داده می و به اين سؤال 

اثر سیمین دانشهور   "رمان سووشون"های گفتاری  »کنش  .1
  سازند؟ضجايگاه اجتماعی زنان ايرانی را نمايان میچگونه  

در بازنمهايی   "رمان سووشهون"های گفتاری  »نقش کنش.  2
-افزايهی زبهانیبخشی کاربردی، دانشاجتماعی و آگاهی

ويژه زنان جامعۀ اجتماعی و شناخت خارجیان از جامعه به 
   ايرانی چیست؟ض

 ايرانههی هههای گفتههاری زنههان. »چههه تفههاوتی میههان کههنش3

 وجود دارد؟ض فارسی آثار ادبی "شهری"و   "روستايی"

    های گفتاای و کنش سووشون، امان آثاا ادبی
 ،های شهفاهی و نوشهتاریارتباط  علاوه برهای گفتاری  کنش

. ايهن ها نیهز کهاربرد فراوانهی دارنهدويژه رمانبه در آثار ادبی  
، 2ضاظهههاری»( بههه 1969) 1سههرل ۀ طبههق نظريهه هههاکههنش
تقسهیم   6ضتعههدی»و    5ضاعلامهی»،  4ضعاطفی»،  3ضترغیبی»
های فردی و اجتماعی افراد را از بسیاری از ويژگی  شوند ومی

تهوان تشهخیص نمايند میمی نوع کنشی که در گفتار استفاده 
اجتماعی و -های گفتاری هم دانش زبانیداد. اما ايفای کنش
 طلبهد. بنهابراين مطالعهۀ اجتماعی را مهی-هم دانش فرهنگی

توانههد نقههش مهمههی در شناسههايی هههای گفتههاری مههیکههنش
د کهه فرهنگی و باورهايی داشهته باشه  –هنجارهای اجتماعی

ک زبهان تعیهین گفتهاری يه  تحقق کنش گفتاری را در جامعۀ 
های مختله  های گفتاری در زبانکنش  کند. زيرا مقايسۀ می

ه بهه هنجارههای دهد که يک کنش گفتاری با توجنشان می
های مختله  بهه زبانی، در فرهنگ  مشخص رايج يک جامعۀ 

رو مبرهن است که کند. از اينهای مختلفی نمود پیدا میگونه 
هها و قیهود ها، محدوديتبايد از ارزشيادگیرندگان زبان دوم  

زبهان   ۀ های گفتاری جامعاجتماعی موجود در کنش-فرهنگی
دوم )مقصد( آگاهی داشته باشند تا از نظر کاربردشناسی توانها 

-19: 1392)صهداقت،  دست آورنهدند و کفايت لازم را به گرد

 
1. Searle 

2. representative/assertive  

3. directive  

4. expressive   

5. declarative 

6. commissive  

های گفتهاری کنشهنجارها و  های تشخیص  يکی از راه (.  20
 ههای داسهتانی شخصیتکلام  صحیح جوامع زبانی آشنايی با  

ههای برای مثال، با بررسهی کهنش  است.  آن جوامع  آثار ادبی
تهوان مهی ضسهیمین دانشهور»اثهر  ضرمان سووشون»گفتاری  

ها را در تشخیص جايگاه اجتمهاعی زنهان در کاربرد اين کنش
ها با موارد آن  ايران بهتر متوجه شد و با مقايسۀ   شهری  ۀ جامع

ههها و تفههاوتهههای بافههت روسههتايی بههه مشههابه در داسههتان
ها و به واقعیت جايگاه اجتماعی زنهان ايرانهی آن  هایشباهت
دار راسهتین جامعهه جا کهه آينهه »سووشون از آنزيرا  پی برد.  

»چههه در زمههان  (178: 1388اسههتض )قبههادی و همکههاران، 
گذرد، نگارش و چه در روزگار ما که چند دهه از انتشار آن می

توان جههان درونهی و هايی است که میترين رماناز برجسته 
وجهو کهرد.ض )سرمشهقی، نگاه ويژۀ زن ايرانی را در آن جست

 گونه های ملموس اينمطابقت شخصیتدر واقع،  ( و  8:  1388
هها را آنواقعهی بیهرون از آن اسهت کهه    ۀ ها با جامعهداستان

چرا که »اگر دانشور به عنوان اولهین   پُرمخاطب ساخته است.
زبهان شهناخته شهده اسهت، زنهان نهويس فارسهیزن داستان
های او نیز اولین نسل زنان زنهده، ملمهوس و حقیقهی داستان

ظرافههت و  . از طرفههی(9: همههانداسههتان فارسههی هسههتند.ض )
زنانگی روايت، داستان را از جنبۀ نمادين باورپهذيرتر و از بعهد 
و بها حماسی پرشورتر و  بر مخاطب ت ثیرگذارتر ساخته اسهت  

»اکنون سرعت تغییرات چندان فزونی گرفته که گهويی   که آن
همه چیز در حال نو شدن است امها واقعیهت ايهن اسهت کهه 

هاست که تغییر يافته و صورتی رازآمیز و مبهم فقط صورتبه 
(. 102:  1392بطن وقايع دگرگون نشهده اسهت.ض )محسهنی،  

شهود.ض »زنهدگی تکهرار مهینیهز    دانشهور  به عقیدۀ خود زيرا  
»شرح اکنهون در شود و  تاريخ تکرار می(،  49:  1383)قبادی،  

يههک بسههتر تههاريخی، قابلیههت در  شههرايط فعلههی را فههراهم 
های گوناگون اين ههدف را ممکهن آورد و ادبیات با روايتمی
در   ،در نتیجههه  (.103-102: 1392سههازد.ض )محسههنی، مههی
آشهنايی بها   و  سووشهون  گرايی همچونواقع)رئال(  های  رمان

شههناخت نويسههندگان  و هههاههها و حههوادث داسههتانشخصههیت
)ايرانیههان( و ديگههران مهها ، هههاآن نگههارنگههر و حقیقههتواقههع

و   سهازی تهاريخهها، ملتايران و جهان امروز  از  را)خارجیان(  
 سازد. تکرارساز آگاه می  تاريخ 

   سیمین دانشوا و امان سووشون 
در شیراز متولد شهد و در سهال   1300سیمین دانشور در سال  

در تهران چشم از جهان فروبسهت. دانشهور اولهین زن   1390
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رغم نگارش چنهدين داسهتان نويس ايران است که علیرمان
شناسهند. کوتاه و رمان اغلب وی را بها رمهان سووشهون مهی

)چهاپ اول   1348رمانی پرفروش با نثری ساده کهه از سهال  
آن( تا به امروز با شمارگانی بالا تجديهد چهاپ و حهداقل بهه 

»سووشون به قلم يک   ،درواقعبیست زبان ترجمه شده است.  
شود و زاويۀ ديد آن راوی سوم شخصهی اسهت زن روايت می

که بر نگاه و رفتار و پندار زری متمرکز است. قهرمان داستان 
»شهايد تها   ( و12:  1388آن هم يک زن استض )سرمشهقی،  

اندازۀ زيادی بتوان کلیت روايت را در همین سهلو  قهرمهان 
اندازی محدود به خانه و خانواده تها يهافتن زن از حصار چشم

 (.17: همانبصیرتی اجتماعی خلاصه کرد.ض )
های ايرانی و مذهبی مؤلفه از  که سرشار  -رمان سووشون  

 ۀ داسهتان زنهدگی زنهی )زههرا خهانم/ زری( را در دهه  -است
کند که همسرش )يوس ( ايستادگی بیست شمسی روايت می

در مقابل استعمار و دفاع از حقهو، رعیهت را بهر منهافع خهود 
کاکها( القاسم خهان )خهاندهد. در مسیر داستان، ابوترجیح می

خهانم و خهواهرش فاطمهه   )زری و يوس (  هابرادر يوس ، آن
السلطنه( که مدافع اين زن و شوهر است را سهرزنش و )قدس

بهه بیگانهه   در شرايط قحطی يوس  را وادار به فروش آذوقهه 
بهه خطهر نیفتهد. امها   کیل شهدن( خهودشکند تا منافع )ومی

کند و حقو، رعیهت را پايمهال يوس  تا دم مرگ مقاومت می
کاکها يها خهان–نمايد. اما در تناقضی آشکار، برادر يوس   نمی
سهکوت در   -ظاهر دلسوز خهانواده و جامعهه القاسم خان  به ابو

دهد و ديگران را ههم دفاع از حق ترجیح می  مقابل ظلم را به 
نمايهد. به مدارا و همراهی با ظالمان و بیگانگان تشهويق مهی

کننهد تها آلهود مهیافرادی نیز خواسته و ناخواسهته آب را گهل
ماهی خهود را صهید نماينهد. خودی و بیگانه شاه   طلبان منفعت

هها ادامهه دارد. ههر کهه زنجیرۀ استثمار از خانواده تها اجنبهی
بخواهد چه در درون و چه در بیرون از خانواده اين زنجیهره را 

ههای مختله  )انتقهاد، تهديهد، تطمیهع و شیوه قطع نمايد، با  
کننهد. فضهای اربهاب و رعیتهی رمهان مرگ( او را ساکت می

بیانگر اين است که ههر اربهابی، رعیهت اربهابی قدرتمنهدتر و 
تر است و رعیت بايد از ارباب بترسد و حسهاب ببهرد تها بزرگ

منافع ارباب خود را ته مین و بقهای وی را تضهمین نمايهد. در 
دوست را بايد حذف نتیجه برای حفظ اين سلطه، ارباب  رعیت

 سؤال نرود.   رعیتی زير -نمود تا نظام ارباب
نشهان از اربهابی   ،داستان سووشون در فضايی مردسهالار

جامعهۀ مردسهالاری کهه در چنین مردان بر رعايا )زنان( دارد.  
کنند و حتهی سالاری می  ،و مردان بر زنان  ،بیگانگان بر مردم

 ،نماينهدديگر ظلم مهی  هم به خود و هم به زنان   ،بعضی زنان
 کالبد به  چه آن»اما  توان داشت.پیشرفت نمیآرامش و توقع 

 جهان ایمردسهالارانه  جامعهۀ  چنهین فضای در زن جاننیمه 

 آثهار در زنان اجتماعی نقش نمودن پررنگ بخشد،می دوباره 

از (. 215: 1395رضايی، سیداستض )واحدی و  سیمین دانشور
ههای راوی ترين دغدغه »يکی از اساسی،  توان گفتمی  رواين

در سووشون، تعامل بها سهنت اسهت.ض )قبهادی و همکهاران، 
ههای »در سووشون، اينجا و آنجا، از نفوذ سنت(.  178:  1388

رود که زنان را محصور کرده اسهت. البتهه اجتماعی سخن می
خههود زنههان در پايههداری و روايههی آن مسههاهمت دارنههد.ض 

نويسههنده از جامعههۀ زنههان (. در نتیجههه 25: 1388)سرمشههقی، 
خواهد همچون »موجودی کاملاً منسلخ از جامعه و جهان می

و بیهودگی عمهر تبهاه کنهدض   که مجبور است در حصار تکرار
ترين دغدغهۀ سان از نگاه دانشور مرکزیبدين(.  همان)  نباشند

زن بايد کسب بصیرت باشد و بس. زن بايد بتواند پیرامهونش 
دقت دريابد در کجای جامعهه و جههان ايسهتاده را بنگرد و به 

است. در حقیقت نقطۀ آغهازين اينجاسهت کهه زنهان بتواننهد 
شکلی خودآگاه بهه کاروبهار و موقعیهت خهويش بنگرنهد بها به 

 ناسبات خهانوادگی، نگهاهی اجتمهاعینگاهی فراتر از خود و م
و در جاهايی که قهرمان زن داسهتان »زری بهه   ،(24  همان:)

رسهد. ايهن آستانۀ خودآگاهی نسبت به وضهعیت خهويش مهی
تواند نمادی از موقعیت زن ايرانی در سیر تکامل اجتماعی می

که »به ياری راوی، به ذهن زری   (25:  همانخويش باشد.ض )
ترين مسائل مربوط به تحول جايگهاه شويم و به مهموارد می

  .    (26: همانشويمض )اجتماعی زنان متوجه می
ای که سووشون توسط نويسنده »جدا از آنعلاوه بر اين،  

زن، قلمی شده است و قهرمان اصهلی آن يهک زن اسهت، از 
طهور کلهی گويد و به هايشان سخن میزنان بسیار ديگر و رنج

: همانکند.ض )ايرانی را در جامعه توصی  و نقد میجايگاه زن  
در جای جای داستان ظلم جامعۀ مردسالار به حتی زنهان (.  8

تحصههیلکرده، مرفههه و ثروتمنههد مشهههود اسههت. احسههاس 
ظهاهر ستمديدگی از خیانت و ظلمی که از سهوی مهردان بهه 

ههای آنان شده را از زبان شخصیت  ديندار و يا ديگر مردان به 
هههای زنانههه از روزگههار خههود يهها اطرافیانشههان زن و از روايههت

مادر يوس  از   ،بیتوان متوجه شد. )برای مثال، روزگار بیمی
از ظلمی که پدرش مجتهد   ،يوس (  خواهر)زبان فاطمه خانم  

ههای الشرايط با خیانت بر مادرش روا داشهته تها خیانهتجامع
الدوله و حتی زری که حق انتقهاد از شهوهر شوهر و پسر عزت

 (. طلب خود را ندارد و ...خواه و عدالتحق
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راز موفقیهت ايهن دی کهه ذکهر گرديهد،  ربا توجه به مهوا
هنهری )رمهان سووشهون( را بايهد در   ممتاز و متمايز  آفرينش

ديهد عمومیت و فراگیر بودن موضوع، سادگی و روانی رمان و  
راوی -شناختی، هنرمندی و خلاقیت شخصیت نويسنده زيبايی

و ههم اسهت    "دانشهور"ههم    ی که "سیمین"داستان جست؛  

 تمام در »مهارت و استادیبايد  نش را  "زری"هنر    و  ا،آردانش
ض او در قهرمان کردن و شخصیت اول به زن دادن در داستان 

در دانسهت.  ساخت وی  "زری"و    نگارين  (47:  1383)قبادی،  
راوی درون داسههتان )زری( سههیمین دانشههور بیههرون از واقههع، 

ههای هنهر، و زيبهايیفضها و داستان است که بها آشهنايی بها 
را بسیار خلاقانه   های واقعی، داستانشخصیت  ش ازهايتجربه 

 و هنرمندانه از ديد خود )راوی زن داستان( روايت کهرده و آن
پذير و خواننهده را بها ماجراهها همهراه را برای مخاطب تجربه 

گرايانهۀ ههای واقهعپهردازیشخصهیت  ،نتیجه در  نموده است.  
تهوان علهت اصهلی سیمین دانشور در رمان سووشهون را مهی

بها مخاطهب  ههای  پنداریذاتو بعضاً همخواننده  گیری  ارتباط
 داستان دانست. اين های شخصیت بعضی از

نگهارش قدرتمندانههه و  هها و  پهردازی قلههم   ، عهلاوه بهر ايهن 
ای  دههد دانشهور نويسهنده هنرمندانۀ رمان سووشون نشان مهی 

نويسندگی را ماهرانه در    گراست که فنّدردآشنا و منتقدی عمل 
اندازه کهه   کار گرفته است و به همان اجتماعی به -حوزۀ انتقادی 

به بازنمايی جايگاه اجتماعی زنان از طريق زبان داستانی اهتمام  
داشته، به تغییر و ارتقای اين جايگاه از طريق قلم خود نیز امیهد  
داشته است. يعنی قلم نه تنها زبان جامعه، که خود تغییر دهنهدۀ  

توانهد باشهد )قلهم در خهدمت جامعهه(.  اوضاع اجتماعی نیز مهی 
کهه بسهیاری از مهردان جهر ت  کار خطیر را در زمانی دانشور اين 

چنین کاری را نداشهتند و مردانهی ديگهر نیهز بها قلمهی لهرزان  
نگاشتند، ابتدا از خود شروع نمود و قلم را در دست گرفهت و  می 
نه تنهها زنهان، شهايد مهردان نیهز  دار زنان نويسنده شد تا  پرچم 

جر ت يابند و پشت سر او حرکت نمايند و قدرتمندتر قلهم زننهد  
تا نه تنها جايگاه اجتماعی زنان، بلکه مسائل انسانی و جامعهه و  

در  ز را نیز نقد کننهد. سهلاحی را کهه  اوضاع بشريت و جهان رو 
تیر  با خواهی يوس  که به ناحق و به خون -زری    ، پايان داستان 

خواهد به دسهت خسهرو پسهرش  می  -دشمنی کشته شده است 
خواستۀ نويسنده از ديگر نويسندگان و نمهادی از    ، واقع در    بدهد 

دهد به  مردان نويسنده می   دست   قلمی است که نويسندۀ زن به 
دارنهد و  ا برافراشته نگه خواهی ر اين امید که پرچم حق و عدالت 

انهد  احمد)يوس (ها شروع کرده که دانشور)زری(ها و آل راهی را  
    ادامه دهند. 

)قبهادی و آل اسهت.ض  هر چند »دانشور در پی دنیای ايده 
، دنیهايی برابهر، پهر از عهدالت، صهلح، (179:  1388همکاران،  

بههرای داشههتن چنههین دنیههايی  . امههادوسههتی و آرامههش
بهاخخره »يهک نفهر بايهد کهاری   ازخودگذشتگی لازم اسهت.

بههه قههول يوسهه  نبايههد »(. 223: 1348، دانشههوربکنههدض )
 18  ن:هماخالی از مرد باشد.ض )  يک شهری، خالی ]سرزمینی[  

]زورگويهان[ هها  »بگذاريد لااقهل يهک نفهر جلهو آن.  (302  و
بايستد تا توی دلشان بگويند: خهوب آخهرش يهک مهرد ههم 

زيرا »اگر لااقل هزار نفر مثهل يوسه    ؛(16ديديم.ض )همان:  
کنند. مردها بايهد کار خودشان را میحرف بزنند، همه حساب  

 ۀ وقتهی عهدهايشهان. ... زن بايستند و اگر مردها رفتهه بودنهد
زيادی زنش داشتند و سرشان به تنشان ارزيد، عاقبت موقعش 

اگهر ماننهد   امها  ؛(61رسهد.ض )همهان:  مهی]موقع احقا، حق[  
به قدرت فکرنمای رمان سووشون بگويیم »های روشنفتوحی
وقهت (، ههی 215ن:  همهاکنیم.ض )رسیديم احقا، حق میکه  

رسهد. زيهرا احقها، حهق بهیش از قهدرت، اراده موقعش نمهی
در پايهان داسهتان نیز  خان  ای که دکتر عبداللهاراده   خواهد.می

اگهر اراده داشهته کهه    (. چهرا285:  کند )همانبه آن اشاره می
»مثهل ؛  نهداردشويم که اربهابی  اربابی میيوس     مانند  باشیم

 »حکايهت پهلهوانیض )همهان:با   (244يک سرو آزادض )همان:  
 : (286و   285

ای گفهت گفتههخطهاب بهه يوسه : »راوی مهی  کاکاخان
آيد، نه نوکری فردی و نه نهوکری دسهته نوکری از من برنمی
 (.124جمعی.ض )همان:  

ريههزبین و  راوی-ه نويسههندخواسههتۀ نظههر و  در نهايههت،
قهدر وقهت ار نشناسهد دل و که    سووشون اين است  نگرجامع

؛ کاری نکند/ بس خجالهت کهه از ايهن حاصهل اوقهات بهريم
خواهید بکنید همین امهروز کارهايی را که می  ۀ »هم:  بنابراين

وقهت فرصهت نیسهت.ض بکنید ... اگر حالا نکنید ديگهر ههی 
( )کاری کنیم ورنه خجالهت بهرآوريم/ روزی کهه 291)همان:  

    ((. 286رخت جان به جهان دگر کشیم )همان: 

 پژوهشو هدف اوش 
هههای زيههادی آثههار سههیمین دانشههور از جملههه رمههان پههژوهش

انههد. درخشههان و پرمخاطههب »سووشههونض را بررسههی نمههوده 
 دارنهد نظر اتفا، پژوهشگران همۀ  دهدمی نشان ها»بررسی

 و است ايرانی جامعۀ  در زن وضعیت از بازتابی دانشور آثار که 
 بوده  زنان و زن مسائل او آثار در هادغدغه   تريناصلی از يکی

ايهن به همین دلیل،    ؛(84:  1393است.ض )میرزائیان و باقری،  
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شناختی اجتمهاعی ادبیهات در بازنمهايی پژوهش به نقش زبان
جايگاه اجتماعی زن ايرانی، با روش تحلیل محتوای کیفهی و 

اظههاری، ترغیبهی، عهاطفی، ههای گفتهاری )با بررسی کنش
رمان »سووشونض اثر »سیمین دانشورض بها اعلامی و تعهدی(  

ههدف از انجهام ايهن   .پردازد( می1969سرل )  ۀ توجه به نظري
حهوزۀ  افزايی دانهش در سهه پژوهش ايجاد پیوند، تعامل و هم
شناسهی ويژه زبهانشناسهی بهه زبان و ادبیهات فارسهی، زبهان

جههت در    شناسی کاربردی )آموزش زبان(و زبان  ،اجتماعی
اسهت.   آمهوزیو زبهان  جامعهه میان زبان، ادبیات،    ۀ بهتر رابط

توانههد در تههدوين و هههای کههاربردی مههی»چنههین پههژوهش
آموزان خارجی بهرای آشهنا سهاختن ريزی درسی فارسیبرنامه 

های کاربردشهناختی زبهان فارسهی مهؤثر بیشتر آنان از مؤلفه 
  (. 143: 1392،باشدض )صداقت

 پیشینة پژوهش   
  میهزان  بیشترين   معاصر  نويسندگان  بین  در  دانشور  سیمین  »آثار 

ض )میرزائیان و  است.  داده  اختصاص   خود  به  را  محور زن  پژوهش 
  او   آثار  که   داستانند هم  پژوهشگران،  ۀ هم »   ( و 84:  1393باقری،  
  مسهائل  و  زن  و  اسهت   ايرانهی  عهۀ جام  در  زن  وضعیت  از  بازتابی 
اسهت.ض   بهوده  هها دغدغهه  ترين اصهلی   از  يکهی  او  آثهار  در  زنان 
شهناختی  عد جامعه هايی که به بُاز میان پژوهش اما (.  85:  همان ) 

  -کههه مههورد نظههر پههژوهش حاضههر اسههت -رمههان سووشههون  
 توان به موارد زير اشاره نمود: می   اند، پرداخته 
شناختی جامعه ( با »تحلیل  1395زاده جلودار )قنبری و دائی  -

آثههار سههیمین دانشههورض عوامههل مهمههی چههون تحههولات 
اجتماعی و انقهلاب بیرونهی و درونهی و ارتبهاط و تنهاظر 
ساختار ادبی و ساختار اجتماعی را بهر آفهرينش و تحهول 

ويژه شخصیت اصلی زن )زری( های داستان به شخصیت
داننههد. درواقههع در رمههان سووشههون دانشههور مههؤثر مههی

شهناختی در ايهن رمهان، »بیشترين موضوع از نظر جامعه 
ظلم و سهتم بهر جامعهۀ زنهان اسهت. در ايهن اثهر تمهام 

های زن، حتی زری که زنهی تحصهیلکرده و از شخصیت
نشهینی و خرافهات ای مرفه است، در ترس و خانه خانواده 
 (.165: 1388ض )قبادی و همکاران، گرفتارند.

شناختی و ( نیز با رويکردی جامعه 1388و    1385سرمشقی )  -
فمنیستی بهه تحلیهل رمهان سووشهون سهیمین دانشهور 

به اعتقاد وی سووشون رمانی اجتمهاعی اسهت پردازد.  می
که نويسنده در آن کوشیده است تا تعارض نگاه و انديشۀ 

از   و  ادث و اتفاقهات اجتمهاعی نشهان دههدزنانه را با حهو

توان جهان درونی و هايی است که میترين رمانبرجسته 
وجهو کهرد. سهراپای نگاه ويژۀ زن ايرانی را در آن جسهت

ههای سیاسهی روايت آکنده از مسائل اجتماعی و دغدغهه 
در واقهع دانشهور خواسهته اسهت از   است که از طريق آن

ههای او نگاه يک زن به جامعه بنگرد و ذهنیت و انديشهه 
را در مواضع مختل  به نمايش بگهذارد و در مقابهل ديهد 

ای که در سهنت ادبیهات فارسهی بسهیار چشهمگیر مردانه 
و با آگاه سهاختن   است، ديدی زنانه به جهان داشته باشد

های بايهد و نبايهدهايی کهه در آن محبهوس زنان از پیله 
 .شويق نمايدت يابیبه خوديابی و هويتآنان را   ،هستند

ههای سووشهون از ( نیز با »تحلیل درونمايهه 1383قبادی )  -
های اجتمهاعیض بهه ايهن های ادبی و گفتماننظر مکتب
رسد که راز اقبال عمومی خوانندگان نسبت بهه نتیجه می

آثار دانشور در اين است که او با اتکها بهر توانهايی ممتهاز 
ورزی و شناسهی، فراسهت در انديشهه ادبی، دانش زيبهايی

آثاری ممتاز آفريهده و در کنهار   ،صداقت در آفرينش ادبی
در بیان حقايق   ،های اجتماعی و سیاسیدرگیری با چالش

صداقت تمهام داشهته و توانسهته اسهت ادبیهات داسهتانی 
 های بومی آشتی دهد. با جنبه  را معاصر

ههای پرداختن بهه کهنشهای ياد شده،  علاوه بر پژوهش
شهود ها مشاهده میاز پژوهش  در بعضینیز    آثار ادبی  گفتاری 

سازوکاری قابل انعطاف برای تحلیل مهتن و »از آن به عنوان  
از جمله فهم و پردازش متن و تحلیل شخصیت در ادبیات ياد 

(؛ از جملهه در 77:  1385زاده،  شهودض )عمهوزاده و رمضهانمی
 هايی مانند:پژوهش

گانه های گفتاری پنج»کنشبه (  1396عبداللهیان و باقری )  -
پرداختهه و بهه ايهن ض  ”ای پای آب سپهریصد“ر  در شع

اظهاری، های  اند که سپهری از طريق کنشنتیجه رسیده 
گذشته و حال جهان را نقد و مخاطهب   ترغیبی و عاطفی

کنهد و بهه دلیهل را به سبک خاصی از زندگی ترغیب می
اعلامهی و ههای  هها و کاربردههای خهاص کهنشويژگی

 ها در اين شعر استفاده کند.تعهدی نتوانسته است از آن
( بهههه بررسهههی  1395جلالهههی و صهههادقی )   ، همچنهههین   -

های گفتاری و ارتبهاط آن بها جنسهیت و طبقهۀ  »کنش 
با ايهن احتمهال    ، پردازند نامهض می اجتماعی در گرشاسب 

های گفتاری خاص خود  های متفاوت، کنش که جنسیت 
هههای گفتههاری هههر جنسههیت  را دارنههد و تحلیههل کههنش 

اجتماعی آن گروه در  تواند مرتبط با جايگاه و قدرت  می 
دهند که میهان  تاريخی باشد و نشان می -اين متن ادبی 
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نامهه  گرشاسهب   زنان و مردان در جامعۀ معرفی شده در 
 های جنسیتی وجود دارد. نابرابری 

های فارسی نیز  های گفتاری رمان های بررسی کنش از نمونه   -
( اشهاره  1385زاده ) توان به پژوهش عموزاده و رمضهان می 

پهردازی  نمود که در آن به تحلیهل و چگهونگی شخصهیت 
رمان »جزيرۀ سرگردانیض اثر سهیمین دانشهور بهر اسهاس  

 شود. های گفتاری پرداخته می نظريۀ کنش 
( بهه 1397علاوه بر اين، ملکهی سروسهتانی و همکهاران )  -

ههای زنهان  رمهان  های گفتاری »بازنمايی اجتماعی کنش
دهند که پردازند و نشان میهوشنگ مرادی کرمانیض می

زنان به دلیل نداشتن قدرت در جوامع روستايی، بیشهتر از 
ههای کنند و کنشهای گفتاری ترغیبی استفاده میکنش

کار برده شده نیز بیشهتر در راسهتای اظهاری و عاطفی به 
گونۀ غیرمستقیم ترغیب مخاطب هستند تا بدين وسیله به 

شهوهران( را بهرای رسهیدن بهه ويژه مردان و  ديگران )به 
های خود ترغیهب و تشهويق کننهد. همچنهین از خواسته 
هههای اعلامههی و تعهههدی کههه نیههاز بههه کنشههگری کنش

 مستقیم فرد دارد، کمتر استفاده شده است. 
 اولهین از يکی دانشور سیمین ،توان گفتطور کلی میبه 

 ذهینهت و هويت نگاشتن در که  است، ايرانی زن نويسندگان

 تها شهده  مهوج  امر همین و است داشته  سزايی به  سهم زنانه 

 با و بپردازند دانشور آثار در زن بررسی به  زيادی پژوهشگران
 عهۀ جام در زن جايگهاه  وی، آثهار در زن جايگهاه  دادن نشهان
در امها (. 72: 1393)میرزائیان و باقری،  کنند تحلیل را کنونی

هههای گفتههاری کههنشبههه  ی انجههام شههده هههامیههان پههژوهش
اثهر سهیمین دانشهور رمان سووشون  ويژه زنان  ها به شخصیت

زن )سهیمین   کهه نويسهندۀ توجهی نشده است. با توجه به اين
دانشور(، داستان را نیز از زبان شخصهیت اصهلی زن داسهتان 

هها از جملهه زنهان ديگهر را )زری( روايت و ديگهر شخصهیت
زن   و قهرمهان  های اين شخصیت اصهلیالشعاع ذهنیتتحت
يهژه وکند؛ بررسی کهلام زنهان داسهتان بهه معرفی میداستان  

داسهتان بهه بازنمهايی و   ۀ »زریض به عنهوان راوی و پردازنهد
زنان منجر خواههد شهد.   به   ايرانی نسبت  ۀ های جامعسوگیری

)اظههاری، ترغیبهی،   ههای گفتهاریکهنشدر اين پژوهش به  
 ۀ رمان سووشون با توجه به نظريهعاطفی، اعلامی و تعهدی(  

   شود.می پرداخته (  1969)سرل 

 چااچوب نظری پژوهش 
بازنمهايی جايگهاه اجتمهاعی زنهان   ،چارچوب نظری پهژوهش

ههای گفتهاری کهنشنظريهۀ    رمان سووشون بر اساس  ايرانی 
طهور کامهل های گفتاری بهه زيرا »کنش( است.  1969سرل )

جامعه هستند. يعنهی بافهت و   بستربازنمايی اجتماعی بافت و  
ههای گفتهاری سهامان بستر جامعه در چهارچوب ايهن کهنش

تواند عملکردهای اجتماعی انسهان يابد ]و[ بافت گفتار میمی
)ملکی سروستانی و همکهاران،   [ را نشان دهد.ضويژه زنانبه ]

1397 :66   .) 
 ضاظههاری»بهه  ههای گفتهاری  کهنش  سرل،  ۀ طبق نظري

بیان، ابراز، اظهار، ادعا، اعتراض، دفاع، نقد، نفی، ت يید، مانند:  )
اثبات، استدلال، بحث، معرفی، تصهحیح، توصهی ، تشهريح و 

درخواسهت، بازخواسهت، رد ماننهد:  )  ضترغیبی»تفسیر کردن(،  
درخواست، خواهش، تمنا، تقاضا، اصرار، التمهاس، الهزام، امهر، 
ترغیب، تشويق، تکلی ، توصیه، نصیحت، دعوت و پیشهنهاد، 

آرزو، دعا، قهدردانی، مانند:  )  ضعاطفی»وادار يا مجبور کردن(،  
سپاسگزاری، تحسین، تمجید، تشکر، تعجهب، تخیهل، تفکهر، 
ت مل، عصبانی، ناراحت، ناامید، رنجیهده، خشهمگین، خشهنود، 

منههد، دوسههتی، همههدردی، قدرنشناسههی، خوشههحال، علاقههه 
ناسپاسی، متنفهر، مت سه ، دلسهرد، دلشهاد، پشهیمان، مهردد، 
حسادت، احساس، اهانت، شکايت، دشهمنی، تهديهد، تحقیهر، 
نفرين، معذرت يا عذرخواهی کردن، ناسزا و تبريهک گفهتن(، 

گذاری، عقد، فسخ، لغو، منحهل، تمديهد، ناممانند:  )  ضاعلامی»
تعلیق، تعطیل، بازگشايی، اجهرا، اخهراج، اسهتخدام و منتصهب 

سوگند يا قسهم خهوردن، تعههد و مانند:  )  ضتعهدی»کردن( و  
  شوند.قول دادن( تقسیم می

بها توجهه بهه -های گفتهاری،  برای آشنايی با انواع کنش
بهر کهلام شخصهیت اول   ضسووشونرمان  »محوريت و تکیۀ  

راوی -های گفتاری زری، قهرمانهايی از کنشبه نمونه   -زن
 شود:زن داستان اشاره می
 کنش گفتاری اظهاری:

»اگر من سر قضیۀ سحر دروغی گفتم، به دستور عمويت 
خواهم در يک محیط پر از دعهوا و خشهونت علاوه نمیبود.به 

 خواهم دست کم محیط خانه آرام باشدض  بار بیايید. می
 کنش گفتاری ترغیبی:  

ها را ببر آشهپزخانه، بهه آشهپز بهده، پرهايشهان را »کبک
 بکند. هوا گرم است. بگو شب بگذارد لای پلو.ض  

 کنش گفتاری عاطفی:
»خدا به داد برسد!ض/ »خهدا عمرتهان بدههد.ض/ »خهدا را 
شکرض/ »امیدوارم موفق بشويدض/ »صحت آب گهرم. عافیهت 

 باشد.ض/ »دست شما درد نکند.ض 
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 کنش گفتاری تعهدی:
فرسهتم گهردو فرستمت دهض/ »مهی»باسواد که شدی می

 آيم.ض  برايت بخرندض/ »حالم که خوب شد من هم می
 : کنش گفتاری اعلامی

دارم آقها جوابهت کنهد.ض/ »اگر به خسرو بروز دادی وامی
دارم، خسروخان به »ببین، اگر پسر خوبی بشوی، از فردا وامی

 دارم تلفن کنند.ض   تو درس بدهد.ض/ »تا آمدند وامی
و رمان سووشون که مورد پژوهش -با تحلیل متون ادبی  

گره بسهیاری  ،های گفتارینظريۀ کنشطبق بر    -حاضر است
ستیزی، مردسالاری، )زناجتماعی  -فرهنگیاز مفاهیم پنهان  

کههه متهه ثر از بافههت ههها خفقههان اجتمههاعی و ...( در بافههت آن
»زيرا زبهان يهک گشوده خواهد شد.  هستند    بیرونی  اجتماعی

گیری رفتار افهراد آن جامعهه نقشهی جامعه است که در شکل
ههای گفتهاری بسزا دارد. به همین دلیل، بافت خهود را کنش

سازند تها های گفتاری ما را قادر میدهد و اين کنشنشان می
بافت و بستر اجتماعی را که داستان در آن شکل گرفته اسهت 

و جامعهۀ  (66: 1397دريابیم.ض )ملکی سروستانی و همکاران، 
  .  کنیمحقیقی را بهتر در  

  های پژوهش  یافته وبحث 
شناسنامۀ يک ملت است و با بررسی محتويات درونی ادبیات  

آن، شناخت جامعهه و سهیر تحهول حهوادث اجتمهاعی میسهر 
گردد. رمان بیش از ساير انواع ادبیات، گنجهايش نمهايش می

در مسههائل اجتمههاعی و تههاريخی را دارد و بههه همههان انههدازه 
علاوه (. 83: 1392)محسنی،    روشنگری جامعه ت ثیرگذار است

ماننهدی و توجهه بهه »ادبیات و رمان به دلیل حقیقهتبر اين،  
ها و ترسیم حقايق، نگرش نويسنده را دربردارد؛ زيرا دگرگونی
آمیختگی با ابعاد اجتماعی ها از جهت درترين قالبرمان جدی

رودض و بههه عقیههدۀ بسههیاری از شههمار مههیو فرهنگههی بههه 
پژوهشههگران، ادبیههات داسههتانی و رمههان بههازآفرينی واقعیههت 

رو، در يهک نگهاه شهايد بتهوان گفهت عنصهر هستند. »از اين
مانندی بیش از هر عنصر ادبی در حوزۀ رمان مصهدا، حقیقت

 (. 152: 1388دارد.ض )قبادی و همکاران، 

 و زن ایرانی  ، مردسالاایسووشون
 موجودی را او آمده، میان به  سخن زن از گاه  هر گذشته  در»

 ض.دارد حمايهت به  احتیاج  که  اندنموده  معرفی ناتوان و ضعی 
مت سهفانه »ايهن طهرز   ( و215:  1393رضايی،  سید)واحدی و  
هها کهه تر از مردان هستند[ پس از قرنضعی   انتفکر ]که زن

اجتماع حضور دارند؛ هنوز هم   ۀ پای مردها در صحنها پابه زن
صورتی بسیار نهادينه از طريهق جايگاه خاص خود را دارد و به 

نهژاد، شهود.ض )علهی، نسل به نسل منتقل مهی]و ادبیات[  زبان
1384 :98   .) 
 معمهولاً زنهان رايهج، ههایکلیشهه  از یبسیار اساس بر

 دلسوز،منفعل،  ،یقو مذهبی اعتقاداتی دارا وابسته، تسلیم،

 ايجهاد یپه در همهواره  کهه  دوستخانواده  و یحام محبت، با
 در گردنهد،یمه یمعرفه باشهندیمه آمیهزمحبهت و گرم روابط
 نفس، فعهال و به  اعتماد شجاعت، نظیر یخصوصیات که حالی

 که  است شوند. روشنیم داده  نسبت مردان به  بودن اجتماعی
 نشهان از و مثبتنهد معمهولاً مهردان، بهه  منسوب خصوصیات

 بها زنهان کهه حهالی در دارد، ههاآن یاجتمهاع و یفرد قدرت

 هسهتند چهه آن از ترپايین یجايگاه به  شده  ذکر یهایويژگ

با همۀ اين (. 1395اند )نک: واحدی و سیدرضايی، يافته  تنزل
هاست اوصاف رفتار دختران و زنان آيینۀ آبرومندی خانوادۀ آن

کهه بنشهیند چهه رسهد بهه ايهنکه نبايد لکه يا غباری بر آن  
ها رفتار نشود آنان از خانوادۀ خود بشکند؛ اگر طبق اين کلیشه 

از اطرافیان و جامعه طرد خواهند شد.   نیز  و خانوادۀ آنان  ،رانده 
کهه آورد که فرد قبل از ايهنای را فراهم میها زمینه اينهمۀ  

بهه هويهت جنسهی خهود پههی ببهرد، جامعهه از طريهق عههرف 
 های جنسهیتی واره ها و طرح اجتماعی و طبق کلیشه -فرهنگی

بسهیاری از ايهن نمايهد. سنتی به او اين هويت را القا و ديکته 
ههای زن، حتهی در قهرمهان زن )زری( ها در شخصیتکلیشه 

»سووشهون جا که  رمان سووشون نیز نمود بارزی دارد و از آن
رمانی اجتماعی است؛ نويسنده در آن کوشیده است تا تعارض 

و اتفاقهات اجتمهاعی نشهان   گاه و انديشۀ زنانه را با حهوادثن
ههای دهد. سراپای روايت آکنده از مسائل اجتماعی و دغدغهه 

هههای تصويرسههازی (.13: 1388سیاسههی اسههتض )سرمشههقی، 
ههای مطهرح ويژه لطاي  و ظراي  زيبايیذهنی، جزئیات و به 

احساسهی شده در داستان نیز نشان از سبک و روايتی زنانه و  
  مادرانه دارد.

»در بررسی نقش زن در اين رمان، نويسهنده محرومیهت 
زنان را از نظر حقو، فهردی و اجتمهاعی نشهان داده اسهت.ض 

و »معتقد است مردسهالاری  (181: 1388)قبادی و همکاران، 
 ؛(179:  هماندر ذهن و زبان جامعۀ ايرانی نفوذ کرده استض )

قهدری ريشهه »نگاه مردسالارانه به زن در جامعۀ مها بهه   زيرا
سهختی دوانده و درونی شهده اسهت کهه حتهی زنهان نیهز بهه 

(. 11:  1388توانند خود را از بند آن برهانند.ض )سرمشهقی،  می
ههايی هها و تفهاوتدانشور نیز »در بحث جنسیت بهر تبعهیض
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ت کید کرده که نظام مردسالار نسبت به زن روا داشته است.ض 
، در واقع »کوشیده است تها (180:  1388)قبادی و همکاران،  
گونهه کهه واقعهاً هسهت توصهی  کنهد.ض چهرۀ زن را همهان

نمايی زن ايرانهی چهره   علاوه بر اين،  (.10:  1388)سرمشقی،  
های گوناگونی دارد. پیش از ههر ها و جلوه در اين رمان، شیوه 

چیههز بايههد در ايههن نکتههه ت مههل کههرد کههه زنههان سووشههون و 
مخصوصههاً زری سههیمايی از وضههعیت اجتمههاعی زنههان را 

نمايانند که هرگز در حصار يک محدودۀ جغرافیايی شهیراز می
و نمهايی از   ،(15:  همهان)  گنجهديا مقطع موقت تاريخی نمی

ايهن »جامعهۀ   .ايرانی اسهت  در جامعۀ مردسالار  وضعیت زنان
بینهد و مردسالار، غايت کمهال انسهانی زن را در مهادری مهی

ويهژه پهس از و »تمهام مناسهبات زن، بهه   (21همان:  )  بس.ض
 فرهنهگزيهرا » (.همانشود.ض )ازدواج، مهار و ديگرگون می

 یايافته  تکامل و مستقل هويت یدارا را زن بر جامعه، حاکم
  (.215: 1395رضايی، سیدداند.ض )واحدی و ینم

فعهال نیهز ثروتمند، باسهواد و زن   اين جامعۀ مردسالاردر  
انديشهد کهه نمايهد. زيهرا »میاحساس انفعالی تلقین شده می

زنهدگی و بها تربیتهی کهه او را بهرای   ۀ ترسو يا شجاع، با شیو
ای آماده ساخته، محال اسهت بتوانهد دسهت بهه چنین زندگی

اش بهم خهوردن وضهع موجهود باشهد.ض کاری بزند که نتیجه 
نمايی و مردان نیهز ايهن قهدرت  ؛(193-192،  1348،  دانشور)

و   کننهدمهی  شتحقیهرهنجارگريزی تلقهی و  تابوشکنی او را  
بهرای مثهال، .  خودباوری برسدحقیقت و  حق و  گذارند به  نمی

قهرمههان زن )زری  ،)همسههر و پسههر زری( و خسههرو يوسهه 
که زنی تحصیلکرده و فعال اجتماعی است   داستان سووشون(

خطهاب   ،دآوررا زنی ترسو که فرزندان خود را نیز ترسو بار می
 راشهجاعت او    های وی،با زير سؤال بردن شیردلیکنند و  می
هها و تلقیناين  زير فشار    ،زری  ای که گونه به   ندکنسخره میم

د شايد از اول کنجامعه فکر میخانواده و  تفکرات مردسالارانۀ  
 . هم ترسو بوده است

توانست بکند ايهن بهود نهايتاً زری »تنها شجاعتی که می
شهايد . امها  (193ن:  همها)که جلو شجاعت ديگران را نگیردض  

اگر زنان جايگاه واقعهی خهود را در خانهه و خهانواده و جامعهه 
گفتۀ قهرمان زن تری داشتیم؛ چرا که به يافتند، دنیای آراممی

اند يعنهی ها که زائیده ها بود، زنداستان: »کاش دنیا دست زن
دانند. قدر تحمل و اند و قدر مخلو، خودشان را میخلق کرده 

حوصله و يکنواختی و برای خود هی  کاری نتوانستن را. شايد 
اند، آنقهدر خهود را بهه وقت عملاً خالق نبوده مردها چون هی 
هها زنند تا چیزی بیافرينند. اگر دنیها دسهت زنآب و آتش می

 (. 193 :1348، دانشور)بود، جنگ کجا بود؟ض 
شويم. ما البته بیشتر در سووشون با زنان بسیاری آشنا می

بینیم کهه در بخهش بلنهدی از رمهان در مجمهوع زری را می
بسهیاری از ايهن زنهان   زندگی آرام، متعادل و مرفهی دارد، اما

خوردۀ مستقیم مردانند؛ مردانی که اخلا، و وفا و عدالت زخم
 ؛ از(16-15:  1388)سرمشهقی،    نهنهدسو میانسانی را به يک

 -زنی فخرفروش و سرخورده از شوهر و پسرش-الدوله  عزت
پههذيرد و مههدام بهها کههه داشههتن ثههروت را بههر هههر ننگههی مههی

انهدازد ويژه زری را بهه دردسهر مهیبه   هايش اطرافیاندسیسه 
)ماجراهههای گوشههوارۀ زمههرد، سههحر اسههب خسههرو و ...( و 

گرفتن گوشوارۀ زمهرد از فريبانه )پس  هايش نیز عوامدلسوزی
طلبانهه )دعهوت و دختر حاکم بعد از مرگ يوسه ( و منفعهت

پذيرايی برای تطمیهع زری در ازای انجهام کهاری( اسهت تها 
زنهی باسهواد اسهت و بعهد از –  فاطمه خانم خواهر يوس  که 

پناهی و درماندگی به مواد مخدر از بی -مرگ شوهر و پسرش
کهه از تحقیرهها، –بی(  پناه برده است و همچون مادرش )بی

رفتن به کربلا   -ها و ظلم همسرش ضربه خورده استخیانت
نمهودن داند. درواقع نويسنده با برجسهته  را تنها راه رهايی می

ههای زن داسهتان )نمهاز خوانهدن، نهذر عد مذهبی شخصیتبُ
خرافهی را کردن، زيارت رفتن و ...(، اعتقادات دينهی و حتهی  

و رانهده شهده از درون و بیهرون از   پناه زنان دردمنهد جامعهه 
 و  رو، اين زنهان. از اينداندها میخانواده و مرهمی بر آلام آن

»زری سووشون نمايندۀ نسلی از زنان است کهه خهود ،  ويژه به 
دانسهتندض شوهرانشهان مهی]مردان[  را مطیع و فرمانبر مطلق  

 (.31: 1388)سرمشقی،  

و  جنسیت  براسی  گرایی  گفتاایکنشفواید   های 

 آثاا ادبی  
زبانهان ته ثیر در ادبیهات بهر گفتهار فارسهی  گرايانه تفکر جنس
کهه در   گهرا[]جنسهیت  »برخی از ايهن اصهطلاحات  گذاشته و

روند؛ ريشه در ادبیهات زبهان فارسهی گفتار محاوره به کار می
دهد.ض دارند و اين خود عمق اين نوع تفکرات را نیز نشان می

 ماننهدنیهز  ادبهی    یالبته خالق اثر(.  95-94:  1384نژاد،  )علی
ای است که در آن پرورش يافته و اين ديگران مت ثر از جامعه 

را در آثهار   ...  تماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی وت ثیرات اج
بها   ،خود نمايان ساخته و الگوبرداری کهرده اسهت. در نتیجهه 

شههناخت زبههان و دوران آفريننههدۀ اثههری ادبههی بسههیاری از 
شناسهی افهراد جامعهۀ های جامعه آشهکار و شخصهیتويژگی

 شود. اين امر در ادبیات بهه عنهوان بخهشزبانی نیز میسر می
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مهها را در رسههیدن بههه الگوههها و  ،زبههانت ثیرگههذاری از و بههر 
    نمايد. هايی جهت مقايسه با موارد ديگر ياری میواره طرح 

هههای ههها و تفههاوتشههباهت هههای کشهه يکههی از راه 
حهاکم بهر فرهنگی  -جنسیتیو  اجتماعی  -زبانیهای  واره طرح 
( در آثار ادبهی 1969های گفتاری سرل )بررسی کنش  ،جوامع
مثابهه »زبهان بهه اسهت. زيهرا  های داسهتانی  ويژه شخصیتبه 

ههای بشهری از جولانگاه انديشهه و نمهود فرهنهگ و کهنش
اهمیتی ويژه در مباحث و مطالعات اجتماعی برخوردار اسهتض 

»فهرض سهرل ( و  62:  1397)ملکی سروستانی و همکهاران،  
اين است که سخن گفتن به يک زبان، وارد شهدن در نهوعی 

بهه   22:  1969مند و بسیار پیچیده استض )سهرل،  رفتار قاعده 
»در ايههن میههان،  .(246: 1396نقهل از عبههداللهیان و بهاقری، 

توانهد نمايهانگر ايهن ويژه رمهان، مهیفضای هنر و ادبیات، به 
، در بافهت ههای اجتمهاعی افهرادو کهنش]گفتارها[  ها  عرصه 

ض )ملکی سروستانی و همکاران، زمانی و مکانی متفاوت باشد.
همین دلیل، بررسهی گفتهار و چگهونگی بیهان به .  (62:  1397

دهندۀ رفتارهای اجتماعی نشانتواند  ها در رمان، میشخصیت
ويهژه يا تیپیک افراد در بسترهای اجتماعی خهاص باشهد؛ بهه 

تر در طول تاريخ، دلیل داشتن قدرت کمگفتارهای زنان که به 
ای متفهاوت از مهردان نمهود يابهد و نشهانگر گونهه تواند به می

های زمهانی و مکهانی هها در برههه موقعیت خاص و ويهژۀ آن
ههای گفتهاری، با ايهن ديهدگاه، نظريهۀ کهنش  متفاوت باشد.

دلیهل اهمیهت دادن بهه بخهش مفههومی و معنهايی گفتهار به 
تواند بستری مناسب بهرای به بافت زمانی و مکانی، میباتوجه 

های متفاوت های زنان در موقعیتها و کنشدريافت موقعیت
گهرا در جا که اين طرز فکر جنسیتو از آن  ،(63:  همان)  باشد
های داستانی نمود بارزی دارنهد، های گفتاری شخصیتکنش

جامعۀ دورانی خهاص   مت ثر ازها و تعصبات جنسیتی  سوگیری
  رو: از اينمشهود است.   هادر آن  صورت عاميا به 
»کنش گفتاری يکهی از مبهانی ايجهاد ارتبهاط کلامهی در   .1

: 1395آيد.ض )جلالهی و صهادقی،  متون ادبی به شمار می
  (؛81

توان وضعیت های گفتاری يک متن می»با تمرکز بر کنش  .2
و موقعیت اجتمهاعی اشهخاص موجهود در اثهر را تحلیهل 

   .(همان)کرد.ض 
. »کنش گفتاری به عنوان يک پديدۀ زبانی از مباحث مههم 3

شناسهی برانگیز در نقهد روابهط اجتمهاعی و زبهانو نقش
گفتارههای يهک مهتن که بررسی  آيد؛ تا جايیشمار میبه 

تواند پرده از روابط اجتماعی موجود در فضای اثر ادبی می

 (؛ 83)همان: بردارد.ض 
ههای گفتهاری، روابهط میهان . »بنابراين با تکیه بهر کهنش4

ها و بازتهاب اجتمهاعی نگهاه جنسهیتی در اثهر، شخصیت
 (؛ و  85 همان:کند.ض )قابلیت تحلیل و بررسی پیدا می

های گفتاری موجهود در مهتن کهه تحلیل کنش. »تجزيه و  5
توانهد شهود مهیهای زن يا مرد ارائه میتوسط شخصیت

گهر ارتبهاط جنسهیت طور مستقیم يا غیرمستقیم نشهانبه 
: 1994های اجتماعی باشدض )میلز،  زمینه گويندگان با پس

(. »ايهن امهر 86:  1395به نقل از جلالی و صهادقی،    16
نمايانگر ساختار اجتماعی حاکم بر اثر است که خاسهتگاه 
آن تعاملات اجتماعی مخلو، توسط افراد جامعه اسهت.ض 

 (.  101: 1395)جلالی و صادقی، 

 زنان امان سووشون مردان و  های گفتاای کنش 
های جنسهیتی جامعهه دربهارۀ ها و کلیشه نمود باورها، تبعیض
تهوان ههای گفتهاری رمهان سووشهون مهیزنان را در کهنش
طلههب و حههق( يوسهه ) بههرای مثههال، شههوهرمشههاهده نمههود. 

خواههد در مقابهل از همسهرش )زری( مهی  کهه خواهی  عدالت
او بهه  ها سکوت نکند و از حق خهود دفهاع نمايهد و  زورگويی
هها »چرا نبايد جر ت داشته باشهی کهه تهو روی آنگويد:  می

را خهم   وقتهی خیلهی نهرم شهدی همهه تهو  [زيهرا]...بايستی  
وقتهی بها ايهن پاسهخ زری   ،(128  :1348،  دانشهور)کنندض  می

شود که ابتدا بايد در مقابهل تهو بايسهتم، يوسه  را مواجه می
کند و از اين سرکشی »زنض در مقابل »شهوهرض عصبانی می
رغم همۀ شود. تناقضی که زنان جامعۀ ايرانی به خشمگین می
مواجه هسهتند؛ مردانهی های علمی و اجتماعی با آن  پیشرفت

دهنهد، )پدر، همسر، و ...( که در کلام به زنان آزادی عمل می
ههم از زنهان   همین مردان حتی آزادی کهلام را  ولی در عمل
نمايند. زری در رمان سووشون حتهی در کهلام حهق دريغ می

خهواهی انتقاد از يوس  را نهدارد؛ شهوهری کهه او را بهه حهق
نمايد. در نهايت، زنان فقط بهرای حفهظ آرامهش و تشويق می

های فروخهورده کنند، ولی اين خشمکیان خانواده سکوت می
هههای خههانوادگی، هههای اجتمههاعی، ناسههازگاریدر ناهنجههاری

نادرسهت و تربیهت ههای نافرجهام  ازدواج   های عهاطفی،طلا،
 شوند. نمايان میفرزندان  
پهدر  و شوهر اقتدار بر ايران، جامعۀ  فضای در مجموع در

 سهنتی روابهط دلیهل، همین به  و شده  [ ت کیدهمۀ مردان و]

 رانهده  حاشیه  به  اجبار به  نیز زنان و گشته  غالب مردسالارانه 

 گونهه ايهن یبازنمهاي بهه  نیهز ادبیهات میهان ايهن اند. درشده 
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)واحدی و سیدرضهايی،  است پرداخته  یجنسیتی هایايدئولوژ
گفتهاری آثهار ههای  وجه اشترا  بررسی کنش(.  220:  1395

و جايگهاه  کهن و معاصر ادبهی کهه در آن بهه زنهان از طبقهه 
پهردازد، انفعهال زنانهه در مقابهل سهلطۀ اجتماعی متفاوت می

نامه سهلطۀ مردانه است. برای مثال، »در گفتارهای گرشاسب
مردانه و انفعال زنانه کاملاً مشهود است تها جهايی کهه حتهی 
داشتن طبقه و جايگاه اجتماعی برتر بهرای زنهان در ايهن اثهر 
نتوانسته است امتیاز خاصی را در کنش گفتاری آنان نسبت به 

 (.  101: 1395مردان ايجاد کند.ض)جلالی و صادقی، 
ههای گفتهاری رمهان سووشهون  »سهیمین بررسی کنش

خهاطر قهدرت، فعالیهت و دهد مردان به نشان مینیز  دانشورض  
های گفتهاری اعلامهی و کنشگری بیشتر در اجتماع، از کنش
انهد؛ ولهی ماننهد زنهان از تعهدی بیش از زنان استفاده نمهوده 

های گفتاری اظهاری، ترغیبی و عاطفی بیشتر از ديگهر کنش
اند. علاوه بر ايهن، در سووشهون بها وجهود ها بهره برده کنش

 -کهرده اغلب از قشر مرفه، باسواد و تحصیل-زنان  شهرنشین  
سواد  قشهر سواد و بیسنتی، کم-نتايجی تقريباً مشابه با زنان   

های »هوشهنگ مهرادی کرمهانیض روستايی رمان  -محروم و
شود. زيرا نتايج پژوهش انجام شده بر آثار مرادی مشاهده می
های ترغیبی در کهلام دهندۀ کاربرد بیشتر کنشکرمانی نشان
هاسهت و نتهايج پهژوهش حاضهر ههای زن داسهتانشخصیت
ههای اظههاری در کههلام بیشههتر کهنشدهنهدۀ کهاربرد نشهان

تهوان های زن داستان رمان سووشون است »که میشخصیت
های ترغیبهی ای برای کنشهای اظهاری را مقدمه اين کنش

های اظهاری در و در خدمت آن دانست. زيرا بیشتر اين کنش
نهوعی نماينهدۀ شود و به های ترغیبی منجر میادامه به کنش
آيندض )ملکی سروستانی و همکاران، شمار میکنش ترغیبی به 

کار برده شده نیز بیشتر در های »عاطفی به (. کنش70:  1397
گونهۀ وسهیله بهه راستای ترغیهب مخاطهب هسهتند تها بهدين

ويههژه مههردان و شههوهران( را بههرای غیرمسههتقیم ديگههران )بههه 
های خود ترغیب و تشويق کنند.ض )همهان: رسیدن به خواسته 

های (. همچنین در آثار دو نويسنده میزان استفاده از کنش61
تهر بهودن قهدرت اجرايهی و دلیهل کهمتعهدی و اعلامی، »به 
(، بسیار کم يا نهاچیز اسهت. زيهرا 75کنشگری زنانض )همان:  

های مسهتقیم فهرد دارد، امها »اين دو کنش نیاز به کنشگری
دلیل موقعیت اجتماعی زنان در فضای جامعۀ مردسالار  اين به 

ها در ادارۀ امهور مربهوط بهه تر آنها و قدرت و نفوذ کمرمان
هها ندارنهد.ض زندگی خانوادۀ خهويش، جهايی در ايهن داسهتان

هها ]بیشهتر های گفتاری آنطور کلی »کنشو به (  78)همان:  

دگرخواهانه و[ در راسهتای حفهظ نظهام خهانواده و اسهتحکام 
 کانون خانواده است.ض )همان(.  

طهور اسهت .. بهرای حفهظ آرامهش زری: »همیشه همین
 (.  127: 1348، دانشورخانواده..ض )

 سووشونوضعیت زنان دا جامعة مَردستان 
–های گفتاری مهردان و زنهان توجه به کنش با  قسمت    اين در  

  "جامعهه " در   " زنهان " وضهعیت   بهه  -که اغلب اظهاری هسهتند 

شهود. در ايهن  پرداخته می   " سووشون " سالار  بیگانه(   )مرد/ ارباب 
ر، پسر، پدر، بهرادر،  جامعۀ مردسالار زنان از مردان خودی )شوه 

ای جهز تسهلیم  انهد و چهاره ...( و بیگانه لطمه ديده   برادرشوهر و 
شدن و سکوت کردن ندارند؛ جامعه، مردستانی شده که مهردان  

رعیتهی، ههم زنهان سهطح  -فرودستی و ارباب -با نگاه فرادستی 
نمايند  پايین جامعه و هم زنان سطح بالای جامعه را استثمار می 

   و کمتر زنی است که بازيچۀ مردان نشده باشد:  
از زبان يوس : »مردم ايهن شههر   و زنان  وضعیت جامعه  −

 ... ايهدشوند اما شماها شعرشان را کشهته شاعر متولد می
ايد. حتهی امکهان مبهارزه را هايشان را اخته کرده پهلوان

ای بگوينهد و ايهد کهه لااقهل حماسهه هم باقی نگذاشته 
ايد خهالی از قهرمهان. سرزمینی ساخته   ...  رجزی بخوانند
تهرين وجهوشايد عین گورستان، پهر جنهبشهر را کرده 

که سهاکنانش بیشهتر ردسهتان اسهت...اش محلۀ مَمحله 
ای هستند که با سرخاب و سفیدابی که زده های فلکزن

 (.   18)همان: کنندض  مالند معاش میبه صورتشان می
زری: »من و خانم مهین، از طرف جمعیهت زنهان رفتهه  −

های محلۀ مردستان. ]...[ من با همۀ بوديم بازرسی خانه 
نرمی و ملايمتی کهه دارم خشهمم گرفهت. ]بهه رئهیس 

کشههی دختههر بههه ايههن جهها[ گفههتم: زن، خجالههت نمیآن
داری؟ ]... گفهت:[ چهه کوچکی را به کار ]فحشا[ وامهی

شهود خهانم جهان؟ مشهتری زيهاد اسهت. ]...[ نمهیکنم  
مشتری ]مردان[ را ناامید کرد. ]...[ بعد معلوم شد که آن 

کهار هها را بهه تا از ايهن دختربچهه خانم رئیس، ده دوازده 
 (. 164-163: 1348، دانشورواداشتهض )

هههای شهههر و زری: »رئههیس قشههون، مههديران روزنامههه  −
کهم آمدنهدض هايشهان کهمرؤسای ادارات و همهه بها زن

ههای (. در مراسم عروسی دختر حهاکم »زن35)همان:  
های رنگارنگشان در بغل افسرهای غريبهه شهر با لباس

ها نشسهته بودنهد و رقصیدند و مردهايشان روی مبلمی
شهد پايیدند. ]...[ هر رقصهی کهه تمهام مهیها را میآن
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رسهاندند. ]...[ ها را بهه جهای اولشهان مهیافسرها، خانم
ها را کردند و دست زنبعضی از افسرها پاها را جفت می

بوسیدند ]...[ سهرجنت زينگهر آمهد جلهو زری ]...[ و می
 (.11گفت: »برقصیمض. زری عذر خواست.ض )همان: 

السلطنه )فاطمه/عمه خهانم(: الدوله خطاب به قدسعزت −
»من زودتر شوهر کردم اما هر دو بدبخت شديم. ]...[ و 

شد به تو که خهواهرم بهودی درد دل من حتی عارم می
ههايم را »]شهوهرم[ بنچها، ملهک  (.89ض )همهان:  کنم.
فروخت ... بعد پولش را هايم را میدزديد ]... و[ ملکمی

مههرم   گفهتممی»(.  166ريختض )همان:  ها میپای زن
حلال، جانم آزاد، ولم کن برو. خانه و زنهدگی کهه مهال 

(. 91خهواهم.ض )همهان:  من است. لولوی سر خرمن نمی
»جهازی کهه مهن داشهتم، خانهه و زنهدگی پهدری کهه 

»گلیم (.  89اش دست آن نامرد افتاده بودض )همان:  همه 
(. 173و    165بخت کسی را که بافتند سیاه...ض )همهان:  

بختی در خانۀ شهوهر تها چههل روز گويند هر سیاه »می
سفیدبخت است. اما برای من چهل روز هم نکشید. ]...[ 
صبح روز سوم عروسی دعوايمان شد ]...[ )همهان(؛ مهاه 
اول عروسیمان بهود کهه ]شهوهرم[ عاشهق نیمتهاج، زن 

گفت دوستت نهدارم مسعودخان دندان طلا شد. ]...[ می
رفهت. ]...[ احمق، جانم برايش در می اما[ من بدبخت]...

ها را از هزار بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زن
هها دسهت از رو روی يقۀ کهتش گهرفتم. ديگهر آخهری

هها عاشهق آورد خانه. ]...[ آخریبرداشته بود و خانم می
خانم صد تومانی شده بود. ]...[ اول روی تخت نمهازش 

]...[ خههوری. نشسههت بههه عر،خوانههد و بعههد میرا مههی
طوريم. از ديدن چادر نمهاز زن، کنم من اينگفت چه می

شهوم. ]... وقتهی هر زنی که باشد، حالی بهه حهالی مهی
آقها[ آن خهدا روم خانهۀ حهاج کردم که مهیتهديدش می
آقها از عشها، درجهه اول ... خهود حهاج   گفهتنیامرز می

روزگار اسهت. خهودش زن عقهد نکهرده خانهه نشهاندهض 
 (. 91-89ن: هما)

آقهام کاکا خطاب به عمه/فاطمهه خهانم: »اگهر حاج خان −
الشرايط[ عقل داشت الانه ما کهرور کهرور ]مجتهد جامع

هها را خهرج آن لکاتهۀ رقهاص، ثروت داشتیم. همۀ پول
سودابه هندی کرد. خانمم تو ديار غربت از دسهتش د، 
کرد و مرد. اگر عقل داشت تهرا ]فاطمهه خهانم[ بهه آدم 

داد که دسهتی ای مثل پسر میرزا میور شوهر نمیکله بی
دستی خودش را به کشتن بدهد و تو مجبور بهه کلفتهی 

 (. 25در خانۀ ]برادر بشوی[ض )همان: 

الزمهانی کهه الزمان بود. فصهیحعمه: »اسم مادرم فصیح −
يک کلمه حرف نزد که ]از نهامردی شهوهرش[ چهه بهر 
سرش آمده. جريان کلفتی را ههم از خهود فخرالشهريعه 

ههای پهدرم را[ بی ]خیانهت»بی(.  79)همان:  شنیديم.ض  
زد. حالا که گذشته و رفته،  ديد اما دم نمیشنید و میمی

کهرد. همهۀ حتی درد دل با من که دخترش بهودم نمهی
زدند غیر آقا و سودابه هندی را میمردم شهر حرف حاج 

(. »خهدايا، 76از زنش که اصهل کهاری بهود.ض )همهان:  
در ايهن دنیهای تهو غیهر از غصهه کنم اما  ناشکری نمی

(؛ »همیشهه دردم را بهرای 65چیزی نفهمیدم.ض )همان:  
ام چهه وقهت بهه کسهی نگفتهه ام. هی خودم نگه داشته 

جها بی اين(. »خدا را شکر که بی69ام.ض )همان:  کشیده 
يکدانهه پسهر شهش سهاله و های ]مهرگ يکهینبود داغ

(. 77:  1348،  دانشورخودکشی شوهر جوان[ مرا ببیند.ض )
»]پسرم[ اگر حالا بود کی فکر حجهاب و مهرد نهامحرم 

افتهاد ترياکی رعشه میبود؟ کی فکر تريا  بود و از بی
(. »خهدايا همچهین آدمهی 71به تمام تنش؟ض )همهان:  

ن: همها]يک زن نجیب و باسواد[ نبايد ترياکی شهود.ض )
»خدايا من هم برای خهودم زنهی بهودم.ض )همهان: (.  73
کننهد، کننهد، تريهاکی مهی(؛ اما »آدم را قلیهانی مهی72
(؛ »دلهم 65گیرنهد.ض )همهان:  که به آدم سخت مهیبس
خواست ها کنم و همۀ مهردم را بها ههای زهرآلهودم می

(؛ »خدا ديوانشهان را بهر بهاد 71خاکستر کنم.ض )همان:  
خهواهم ايهن منقهل بدهد. همچین به سرم زده که مهی

(؛»از بس 58سرم.ض)همان:  آتش را بردارم و بريزم روی  
های نازنینم را ريختم تهو آتهش.ض خشمم گرفت، تريا 

 (. 59)همان: 

ام ]زنهدگی اندازۀ خهودم غصهه داشهته زری: »من هم به  −
سخت پس از فوت پدر، مرگ مهادر بهر اثهر سهرطان و 

(. »خديجههه ... گفههت ]بعههد از مههرگ 69...[.ض )همههان: 
ام کهه تهازه از ها شده خورده مثل تريا ناگهانی يوس [  

مرگ نجاتشان داده باشند. گفت يک شبه به اندازۀ هزار 
در آينهه نشهناختم.ض ام. ... خودم خهودم را  سال پیر شده 
همههه همههه بههدبختی! ايههن»خههدايا ايههن(. 277)همههان: 

»]من[ برای خودم هی  کاری (.  223ن:  کسی!ض )همابی
 (. 130ای. نه دنیا ديدنی.ض )همان: کنم ... نه تجربه نمی

کشهم از دسهت اولاد ]پسهرم[ الدوله: »هر چه مهیعزت −
(ض؛ »آن خدانیامرز که 166و    165،  164است.ض )همان:  
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دانست چطهور بچهه تربیهت کنهد، حتهی نگذاشهت نمی
ببرندش نظام اجبهاری. ]...[ اگهر بهرده بودنهدش نظهام 

شد. خدانیامرزدت مرد! بچۀ پهانزده اجباری شايد آدم می
بازی ]...[ زنش ]زن پسرم برد خانمساله را با خودش می

حمید[ هم که عرضه ندارد آدمش کند. ]...[ لايق ريهش 
گهور بشهوی آن پدر ]عیاش[، چنین پسری است. گوربهه 

 (. 164مرد، خدانیامرزدت!ض )همان: 
جامعه[ وارونه اسهت.ض )همهان: کار اين خانه]شهر/»همۀ  

(. زيرا 149و    109( و »کار از اساس خراب است.ض )همان:  59
گذارنهد و رياکهاران متشهرع ان، شرعیات را زير پا مهیعمتشر
آينهد.ض شوند و »هر روزی مثل بوقلمون به رنگهی در مهیمی

سهالاری، خهون اربهابی کهه (. در فضهای اربهاب292)همان:  
ای ههم ( و »بهه آزار مورچهه 123زد )همان:  »نفس حقض می

کهرد.ض راضی نبود ]و[ با رعیتش مثل يک برادر بزرگتر تا مهی
ريخته و غريبانه بدون طواف و   ضناحق  (، با » تیر291)همان:  

و شههبانه ماننههد  (303نمههاز میههت و تشههییع جنههازه )همههان: 
»آدم عاقل اههل ايهن  .شوددفن می  (246جنايتکاران )همان:  

وارونهه   ترين مهرد ايهن شههرض ( و »محترم123دنیاض )همان:  
طلههب، طلههب، جههاه (، وکیلههی قلابههی، فرصههت120)همههان: 
 ر و اهل رشوه و دروغ و دونگ است:کار، رياکامحافظه 

هها را بهاش کهه خیهال خهان: »ايهنکاکا/ابوالقاسهمخان −
ها هستم. از حهالا کنند من وکیل راست راستکی آنمی

داننهد[ ايهن نمیهايشان شهروع شهده. ]...خرده فرمايش
وکالت هفتاد هزار تومان برای مها تمهام شهدض )همهان: 

149.) 

کاکا يهک گهونی قنهد و بیسهت خانم: »خانفاطمه/عمه  −
الهدين. بسته چای رعیتش را بهرده داده بهه سهید مطیهع

خواند. آدمهی کهه بهه ام پشت سرش نماز هم میشنیده 
دانست قبله از کدام سمت اسهت.ض )همهان: عمرش نمی

21 .) 

ای هی  استفاده ها  شود که از اين فرنگیکاکا: »نمیخان −
»اقلاً حالا که دری به تختهه   (.123هم نکرد.ض )همان:  

خورده کمک کنید من هم در اين دنیا قهد علهم کهنم.ض 
 (.  24)همان: 

( و جامعههۀ وارونههه 288خانهههض )همههان: در ايههن »تاريههک
»مردم وقتی بخواهند بدجنسی کنند، خهوب بلدنهد.ض )همهان: 

هها دسهت )سهتمگری(ادعا که ايهن تظهالُمبهانه و  ( با اين  74
دانهد يهک مهلای خودشان نیست. )»]سودابه[ گفت کهه مهی

دانهد کهه الشرايط را بدنام کرده. مهیشیعه، يک مجتهد جامع

گنهاه را آواره کهرده. امها دسهت خهودش بی[ يک زن بهی]بی
((. اما همین مردم وقتهی بايهد از 78:  1348،  دانشورنیست.ض )

قهول يوسه : »مسهئول ايهن حق دفاع نمايند، بلد نیستند. به 
( خود مردم؟ حاکمهان؟ جامعهه؟ 51نابلدی کیست؟ض )همان:  

 : ... يا
يوس  خطاب به خسرو: »مادرت تقصهیری نهدارد. ]...[  −

ههايی کهه مهادرت ]زری[ ديهده سهعی ها و معلهممربی
اند همیشه از واقعیت موجهود دور نگههش دارنهدض کرده 

 (. 128-127)همان: 

اند آدم کلمه ننوشهته ک  ي  ی درسی[ها»]در کتابخسرو: −
 (.  135چطور حق خودش را بگیرد.ض )همان: 

»همچین سرگرم کهارم   به زری:خانم خطابفاطمه/عمه  −
فهمیدم دور و برم چه خبر نمی]درس خواندن[ بودم که  

 (. 73است؟ض )همان: 

سهالار، در اين جامعۀ مظلوم و منفعهل  ارباب)مرد/بیگانهه(
 )ستمديدگی(ها هم اختیاری نیست: ظاهراً تظلُّم

اند عمه: »آدم در برابر مردمی که حاکم مال و جان همه  −
 ( 128ن: هماتواند بکند؟ض )چه می

خان کاکا: »زن داداش جر و بحث نکن. اختیار يک کره  −
»شهما (.  63)همهان:    قابلیت برادرم را نهدارم؟ضاسب بی
شود با حاکم درانداخت؟ ]...[ گفتم بها کنید میخیال می
(. »ههر چهه 63-62ن:  هماشود درانداخت.ض )حاکم نمی

 (. 16ها هستند.ض )همان: باشد صاحب اختیار آن

کهه شود، با سرجنت زينگر ههم  زری: »با حاکم که نمی −
خواندۀ همديگرند. شود ]درانداخت[. هر دوشان برادرنمی

 (. 63شهر شده محلۀ مردستان.ض )همان: 

کاکا مجبورمان کرد سحر ]اسهب خسهرو[ را زری: »خان −
(. 118-117ی دختههر حههاکم.ض )همههان: بفرسههتیم بههرا

طور دست و پای آدم را در برابر حوادث تو پوسهت »اين
دوزنهد و قهول و برنهد و مهیکنند. خودشان میگردو می
دانسهت اگهر (. »هرچند می63گذارند.ض )همان:  قرار می
هها را ههم شد پشت گوشش را ببینهد روی گوشهواره می

به قهول   ؛(8توانست ندهد؟ض )همان:  خواهد ديد. اما می
 (.  82ن: هماعمه: »ب دهی بد، ندهی بد.ض )

توانسهته »فکرش را کهه کهردم ديهدم ]زری[ نمهیعمه: −
]گوشوارۀ زمرد يادگاری مادرشهوهرش بهرای شهب است

(. 128ض )همهان:  عروسیش را بهه دختهر حهاکم[ ندههد.
»حالا ديگر بايد بهرويم زيهر درخهت چکهنم بنشهینیم.ض 

 (. 82)همان: 
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([ دست ماچ 91الدوله: »]پسرم مثل پدرش )همان:  عزت −
چسهباند ام میکند و سرش را به سینه کند، پا ماچ میمی

دانم که فردايش هر کهاری را کهه ها میو با اين دلبری
 (.  166بخواهد خواهم کرد.ض )همان: 
)مرد/بیگانه(سهالار کهه جهُرم در اين جامعۀ منفعل  اربهاب

پرستش برادرکشی است و برادرهای خهود را بهه مردان  بیگانه 
جهای زنهدانی شهدن   فروشند و بهه های اجنبی میخوانده برادر

برادرفروشی تشهويقی، ارتقها و پهاداش برای اين برادرکشی و  
گیهری گیرند؛ »زندان زنان نسبتاً خلوت اسهت. گرفتهه هم می

ها معمهولاً از حهدود آفتابهه هم در کار نیست چرا که جرم زن
(. در اين جامعهۀ وارونهه، 162رود.ض )همان:  دزدی بالاتر نمی

السلطنه معتادند زنان نجیب، شري  و باسوادی همچون قدس
الدوله که سرشهار و زنان گناهکار و خلافکاری همچون عزت

اند آزاد و به نیکوکاری و تشخُّص ها و مشکلات روانیاز عقده 
 دانا و عاقلی همچون آموزگار شههر و  اند، و زنان آگاه،معروف

فکهر معهروف خانم فتوحی )خواهر آقای فتوحی معلهم روشهن
هايی دربارۀ حقو، زن و علیه مظالم مرد در مقاله »که  -شهر(  
برد که ای را هم راه مینوشت. و مجله های محلی میروزنامه 

و   -(107)همهان:    .ضخوانهددر آن دختران را بهه بیهداری مهی
تحمهل   خاطر فشهارهابه پزشک معروف شهر خانم مسیحادم،  

اند. امها »چهرا خانه سردرآورده خود را از دست داده و از ديوانه 
دلیل آن (.  223:  1348دانشور،  ض )همه بدبختی باشد؟بايد اين

را آقههای فتههوحی »بیمههاری اجتمههاعض و حتههی قتههل يوسهه  
 –دوست( را  )قهرمان شري  و آزادمرد و ارباب فداکار و رعیت

کننهد.ض که »کفاره دادن به گناهانی اسهت کهه ديگهران مهی
 داند: ای اجتماعیض می»مسئله  -(234همان: )

خسرو: »به قول آقای فتوحی، وقتی جامعه درسهت شهد  −
 (. 126شودض )همان: کس ديوانه نمیديگر هی 

: »بايههد جامعههه را طههوری بسههازيم کههه خههواهر فتههوحی −
کس ديوانه نشود. جنون خواهر من نشهان بیمهاری هی 

نظهر خهان از  »قتل يوس (.  215)همان:  اجتماع است.ض  
شما يک مسئلۀ خصوصی است و از نظر ما يک مسهئلۀ 

 (. 294ن: همااجتماعیض )

اما بايد پرسید کهه علهت ايهن همهه مسهئلۀ اجتمهاعی و 
بیمههاری اجتمههاع چیسههت؟ بايههد گفههت: دلیههل اصههلی ايههن 

های جامعه، ت ثیر القائهات اربابهان، مهردان و اجتمهاع وارونگی
ارباب/مردسالار و ظلمی است که جامعۀ اربابستان و مردستان 
به همۀ مردم )هم مردان و هم زنهان( نمهوده اسهت و اغلهب 
مردان و زنان نیز آن را پذيرفته و حرف اربابهان خهود را بهاور 

( تسهلیم اوامهر 123  و  11  کرده و »مثل آدم کوکیض )همهان:
ای؟ض کاکا: »غیر از تسلیم و رضا کهو چهاره اند )خانها شده آن

. اما گاهی مردم بیش از حد فريفتۀ اربابان خود ((249)همان:  
خان: »حکايت آن شهوهره اسهت شوند و به گفتۀ ابوالقاسممی

آن خهوبی.ض که به زنش گفت: من گفتم بهرقص، امها نهه بهه 
(. اين انفعال تحمیل شده اغلب، زنان و مردان را 254)همان:  
هها را از زن بهودن خودشهان کار و ترسو، و گاهی زنمحافظه 

پشیمان ساخته است؛ تا جهايی کهه حتهی زری، قهرمهان زن 
( و در 129،  94،  64،  60،  36عرضه )همان:  داستان خود را بی

داند )همان: آن زندگی زناشويی را از اساس کار غلطی میيک
کار، زنان (. در جامعۀ مَردستان، مردهای ترسو و محافظه 131

العقهل، ايسهتند نهاقصها مهیشجاعی را که در برابر زورگويی
نامنهد و زنهانی را عاقهل و شهجاع عقل، و حتی ترسو مهیبی
 دانند که از مردان حساب ببرند:  می
تان پريهده.ض )همهان: خدا عقل از سر همه »به کاکا:  خان −

العقلنهد.ض )همهان: هها ناقص»بیخود نگفتند که زن  (؛61
ها سرتان توی حساب نیست.ض (. »همشیره، شما زن60

»زن داداش عاقهل بهاش. حهرف گهوش (.  249)همان:  
 (.292کن.ض )همان: 

سهر »خدايا، چرا مرا لچهک بهه عمه نفرين کرد و گفت:   −
دادم کهه ]زن[ آفريدی؟ اگر مرد بودم، نشهان همهه مهی

    (. 249: مردانگی يعنی چه؟ض )همان
ها ترسو و دروغگو هسهتند.ض )همهان: خسرو: »چقدر زن −

ها نبهود ها نبودند و محض خاطر آن(؛ »اگر اين زن122
هها ههی . زن.. شهوندبتوانسهتند مهرد پسرها چه زود می

-128ترسانندض )همهان:  ترسند و ما مردها را هم میمی
129.)  

ها گوش نکن. خان کاکا خطاب به خسرو: »به حرف زن −
 (. 61شان ترسو هستند.ض )همان: همه 

دانسهتی کهه کاکا: »نمیبه خانخانم خطاب  عمه/فاطمه  −
خهورد؟ض اجازۀ يوس  ]شوهرش[ آب نمیزن داداشم بی

 (. 60)همان: 

زری: »چکار کنم تا شما ]مردان[ راضی بشهويد؟ چکهار  −
 (. 131کنم تا شجاع بشوم؟ض )همان: 

هايی مثل تو که ههر چهه کاکا خطاب به زری: »زنخان −
کننههد، باعههث مردشههان گفههت عههین بههره تصههديق مههی

جوانمرگی هسهتند. ]...[ تهو ههر کهار غلطهی آن ناکهام 
 (. 293به گفتیض )همان: ]يوس [ کرد به 

به زری: »ولی همیشه هم تقصهیر تهو عمه خانم خطاب −
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گذارنههد تههو از اول راه را نیسههت. ]اربابههان/مردان[ نمههی
درست بروی و بعد مجبوری آنقدر جوش و جلا بزنهی و 

ای جبهران سرت به سنگ بخورد تا راهی را که کج رفته 
 (.140: 1348دانشور، کنی.ض )

ام کههه هههی  چیههز را يوسهه : »بههه ايههن نتیجههه رسههیده  −
توانم تغییر بدهم ... اگهر آدم نتوانهد حتهی در زنهش نمی

 (.   122ن: همات ثیر بگذارد...ض )

»مهن آدم   صاد، )يوس :  ،مثل يوس در داستان مردانی  
سرراستی هستم، اگهر سهرم ههم بهرود اههل دروغ و دونهگ 

)يوسه : »بها احههدی  شههجاع ،((24: 1348دانشهور،نیسهتمض )
 با »فهم و شعور و سهوادض و  ((47رودربايستی ندارم.ض )همان:  

از همههه حتههی زنههان و فرزنههدان خههود توقههع  ،(244)همههان: 
ها را ويژه زورگويیايستادگی و مقاومت در برابر مشکلات و به 
ههم بريهزد؛ شهان بهه دارند؛ حتی اگر آرامهش خهود و خهانواده 

به هرمز پسرش: »امیدوارم تو مثل عمويهت   کاکا خطاب)خان
]يوس [ نشوی که از غصۀ مهردم و مملکهت، زنهدگی را بهه 

زيهرا بهه ((.  123خودش و اطرافیانش حرام کهرده.ض )همهان:  
( و 30:  نهمهااعتقاد يوس : »مسئلۀ مهم ايستادگی است.ض )

ای دارد؟ض »آرامشی کهه بهر اسهاس فريهب باشهد چهه فايهده 
  (:  128)همان: 

آمیز يوس  به زری: »چرا نبايد جهر ت خطاب عصبانیت −
هها بايسهتی ]...[ زن، کمهی داشته باشی که تو روی آن

کنندض فکر کن. وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم می
ترسی کاری را بکنهی، »همان وقت که می  ( پس)همان

سهت، در عهین تهرس آن کهار را بکهن.ض واگر حق بها ت
مهاهون، خبرنگهار به اعتقهاد مهک  گرنه و(.  131)همان:  

کنهده اسهت.ض   تجنگی ايرلندی: »اگر نرم بشوی کلکه
 (. 14)همان: 

السلطنه )فاطمه/عمه خانم(: »خاندانم کهه بهر بهاد قدس −
هها[ يوسه  بهرايم نوشهت. رفت ]بعد از ديدن مصهیبت

خواهر سعی کن روی پای خودت بايستی. اگهر افتهادی، 
شهود دسهت تهرا کس خم نمیبدان که در اين دنیا هی 

بگیرد بلندت کند. سعی کن خودت پا شهوی.ض )همهان: 
77 .) 

اما اگر همین زنان بخواهند از حق خود دفاع و شهجاعانه 
شهوند و رفتار نمايند توسط همین مردان تحقیر و سرکوب می

؛ زننهد( به هم نیش و کنايه مهی293با »زبان ماریض )همان:  
ام، نه ديو. ها نیز فرشته نیستند )يوس : »من نه فرشته زيرا آن

  (:49من هم مثل همه آدم گناهکاری هستم.ض )همان: 

زری خطاب به يوس : »دختر که بودم، مهن ههم بهرای  −
خههودم شههجاعت داشههتم. ]... امهها[ اگههر مههن بخههواهم 
ايستادگی کنم، اول از همه بايد جلهو تهو بايسهتم ... تهو 

ام ای ... آنقدر با تو مدارا کهرده شجاعت مرا از من گرفته 
 (.129که ديگر مدارا عادتم شده.ض )همان: 

يوس  خشمگین ]خطاب به زری[ فرياد زد: »من؟ جلهو  −
من بايستی؟ ]...[ تو از روی غريهزه، نمايشهی بهه اسهم 

 ای ... غريزۀ خام تصفیه نشدهض )همان(.شجاعت داده 

يوس  که مثل يک هیولا و ببر وحشهی شهده بهود بهه  −
زنش سیلی زد و آمرانه گفت: »خفقان بگیهر. در غیهابم 

 (. 118فقط يک مترسک سر خرمنی!ض )همان: 

کاکا خشمگینانه داد زد ]و خطهاب بهه زری گفهت[: خان −
»تو هم زبان درآوردی؟ ]...[ رسهیدی بهه مهال مفهت و 

انهد و مهردی. زن آسهتر ديگر يادت رفت که زنی گفتهه 
است و مرد رويه، آستر است که بايد رويه را نگه دارد.ض 

 (. 293)همان: 

ايد! بازی است درآورده کاکا داد زد: »اين چه مسخره خان −
 (. 295ها!ض )همان: ها و بچه همه کار افتاده دست زن

فاطمه/عمه خهانم خطهاب بهه يوسه  و خسهرو: »چهه  −
ايد به جهان ايهن بنهدۀ خبرتان است؟ پدر و پسری افتاده 

 (. 128ض )همان: خدا ]زری[؟
در اين جامعۀ آشفته که »هیچکس از دل هیچکس خبهر 

خان مهردان نهابی (؛ به قول دکتر عبدالله114ندارد.ض )همان:  
هايی اهل معرفت مثل زری زناهل معرفت مثل يوس  و شاه 

اشخاص نادری هستند که چشم و گوششان بهاز اسهت ولهی 
، از ايهن مهاهونحی  که فرصتشان کم است و به قول مهک

خواهند های بلند و پربار که واق  بر ماجراها هستند میشاخه 
اند های ناياب زمینها گلکه نبینند، نشنوند و نگويند. زيرا آن

که مرض بدخیم، مسری و گاهی هم ارثی تهرس   یحسودان  و
های ناياب يا اصلاً نباشهند يها مثهل خواهند اين گلدارند می

وگرنه ههههای ههههرز باشهههند،خودشهههان خرزههههره و علههه 
دهند و بهه قدر زجرشان میکنند يا آنپَرپَرشان)نابودشان( می

گیرند تا پژمرده )افسرده و ديوانهه( و از درون ها سخت میآن
پوسیده و نابود و جوانمرگ يا فهراری شهوند و يها خودکشهی 

 کنند.   
، دانشهوراما »چه بايد کرد که اساس کار درست بشودض؟ )

(. به عقیدۀ يوس ، خودت بايد راه حل مشکلاتت 109:  1348
ترسهی ( و »همان وقت کهه مهی128و    126ن:  همارا بیابی )

سهت، در عهین تهرس آن کهار را وتکاری را بکنی، اگر حق با  
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)خهدا(   ضارباب آسهمانی»( و توکل کن بر  131)همان:  بکن.ض  
که »خودش هوای هر کاری را دارد.ض )همهان: (  258)همان:  
علاوه، تغییر شیوۀ فکری و تطبیهق آن بها زنهدگی و (. به 227

خواههد و روحیه و روش اجتماعی، تعلیم و تربیت دقیهق مهی
و حصهری حهد  مستلزم پختگی و وسعت نظر و فهداکاری بهی

( و »روشههندلی لازم اسههت تهها بتههوان بهها 124)همههان:  اسههت
دخالت غیر، برای مردم اين مملکهت کهاری روشنفکری و بی
؛ چه گداهمت و بیگانه نهاديمتا نگويیم:  ( )125کردض )همان:  

مرو به خانۀ ارباب بیمروت دهر / کهه گهنج عافیتهت در پس:  
»آخر آدم بايد در اين دنیا يک   چرا که   (.سرای خويشتن است

کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند. بايد بتواند چیزی را تغییر 
(. اما فقط کافیست که بخواهی و امیهدوار 74بدهد.ض )همان:  

خواهم وقتهی همهه ناامیدنهد، باشی )سیمین دانشور: »من می
(( و مرض ترست را »پیش 50:  1383امیدوار باشم.ض )قبادی،  

: 1348،  دانشهورکهنش کنهی.ض )که مزمن بشهود ريشهه از اين
( تا بشوی زن 285( و »از واقعیت تلخ نگريزی.ض )همان:  284

؛ زيهرا بهه توانیو بدان که می  (302و »مرد حسابیض )همان:  
خان »در اين دنیا، همه چیز دست خود آدم اعتقاد دکتر عبدالله
آدمیزاد شکننده است. اما هی  نیرويی در ايهن است ]...[ بدن  

شهرطی رسهد، به دنیا، به قدرت نیروی روحی او ]آدمیزاد[ نمی
( و بهه قهول 285که اراده و وقهوف داشهته باشهد.ض )همهان:  

هايمان رستم: »هی  کاری هم که نتوانیم بکنیم به بچهه ملک
( و ماننههد 196ايههم.ض )همههان: راه ]درسههت[ را نشههان داده 

( و 98و    62،  24ها با »دروغ و دونگض )همهان:  خانابولقاسم
هرمهز شهراب[ پسهرم  آوريم )»از حهالا ]خیال بارشان نمیبی

و ((  123)همهان:    ضبخور و سعی کن از اين دنیا لهذت ببهری.
نشینیم تا جامعهه، سهربازی يها ها منتظر نمیالدوله مانند عزت

(؛ چراکه تربیت 164هايمان را آدم کند )همان:  بچه   گرفتنزن
زن، و پهدرانی شهجاع و فرزندان وظیفۀ مادرانی شجاع و شهاه 

  اهل معرفت است. 
بها توجهه بهه -جامعۀ سووشهون  شهری  از وضعیت زنان  

و مقايسۀ آن بها   -های گفتاری مردان و زنان ارائه شده کنش
ههای هوشهنگ های گفتاری زنان جامعۀ روستايی رمانکنش

توان نتیجه گرفهت کهه ههر دو نهايت میمرادی کرمانی، در  
يعنی -نظر از جنسیت، وضعیت و موقعیت خود  نويسنده صرف
کهرده و عنوان يهک نويسهندۀ زن تحصهیل  سیمین دانشور به 

مرفه در مقابهل هوشهنگ مهرادی کرمهانی بهه عنهوان يهک 
های بسهیاری را پشهت سهر گذاشهته نويسندۀ مرد که سختی

انهد. به بازنمايی جايگاه واقعی زنان در جامعهه پرداخته   -است

بديهی است که پُرمخاطبی و شههرت آثهار ايهن نويسهندگان 
هاسهت کهه سخن مهديون صهداقت و سهادگی کهلام آنشیوا

گرفتهه از جامعهۀ حقیقهی و ههای الههامهای داستانشخصیت
انهد. پیرامونشان را برای مخاطبانشان بسهیار باورپهذير نمهوده 

اجتمههاعی و -هههای فرهنگههیآشههنايی بهها ايههن حقیقههت
های داستانی برگرفته از اشهخاص حقیقهی جامعهه، شخصیت

آگههاهی ديگههران )غیرايرانیههان( را از افههراد آن جامعههۀ زبههانی 
دهد و قدرت برقهراری ارتبهاط )تهوانش )ايرانیان( افزايش می

ارتباطی( آنان را در آن جامعه )ايران( تقويت و از سؤتفاهمات 
 نمايد.   زبانی پیشگیری می-فرهنگی

 گیرینتیجه بحث و
گیری خهود ادبیات آيینۀ اجتماع و مت ثر از جامعۀ دوران شکل

.. . قهلاب، جنهگ، و.است، ماننهد ادبیهات دوران مشهروطه، ان
های شناخت يک جامعه بررسی آثار ادبهی بنابراين يکی از راه 

های نويسنده پردازیويژه داستانی آن است که در داستانو به 
تههههوان از ههههها را مههههینحههههوۀ تعههههاملات شخصههههیت

هايی که وی در مسیر داستان از ابتدا تا انتها پردازیشخصیت
های کش  روابط اجتمهاعی از راه دهد پی برد. يکی  انجام می

هههای زبههانی هههای گفتههاری يهها کارگفههتمطالعههۀ کههنش
هاست. زيرا ادبیات به عنوان بخشی از زبان، و زبان شخصیت

بههه عنههوان وسههیلۀ برقههراری تعههاملات اجتمههاعی چنههان 
خصهوص ارتباطهات اند که با مطالعۀ آثار ادبی و به تنیده درهم

تههوان بههه ههها مههیهههای داسههتانزبههانی و کلامههی شخصههیت
شناسی رو، جامعه های اجتماعی هر دوره پی برد. از اينويژگی

شناسی زبهان دانسهت کهه از توان بخشی از جامعه ادبی را می
ای خاص را توان مردم و تعاملات اجتماعی دوره طريق آن می

شناخت و اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... جامعهۀ آن 
دوران را متوجه شد و نما و ديدی کلی از آن جامعه پیدا کرد. 

شود بهه شناسی زبانی رمان سووشون میبرای مثال، با جامعه 
کارانه و مظال م جامعۀ مظلوم و منفعلی که تظلُّم و جو محافظه 

 تظالُم در آن اختیاری نیست پی برد.  
ويهژه ، به هاشناختی اجتماعی کلام شخصیتبررسی زبان

قهرمان زن داستان رمان سووشون )زری( اوضاع زنان ايرانی 
هههای را نههه در زمههان و مکههانی محههدود کههه در همههۀ دوران

دانشهور( ايهن راوی )-سهازد؛ نويسهنده مردسالاری نمايان می
هنرمندانه تلاش نمهوده در جريهان داسهتان اوضهاع   رمان نیز

جامعه را از ديد زنی )زری همسر يوس ( روايت کنهد کهه در 
زندگی بهه رغهم برخهورداری از سهواد، موقعیهت اقتصهادی و 
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اجتماعی همچنان بايد مانند زنان سنتی برتهری قهدرت مهرد، 
سکوت در مقابل زورگويی و اجتناب از احقا، حق مسلم خود 
را فقط برای حفظ آرامهش خهانواده بپهذيرد. ايهن امهر نشهان 

دهد که زنان سنتی ايرانی در بافت شهری همچون زنهان می
روستايی بايد تابع، مطیع و فرمانبردار مردان باشد. آشنايی بها 
اين امور، بینش و شناختی جامع از زنان ايرانهی بهه خارجیهان 

هها را از جايگهاه زن در خهانواده و اجتمهاع آگهاه دهد و آنمی
ههای عهلاوه، رمهان سووشهون سرشهار از مؤلفهه سازد. بهه می
 مذهبی است. -ايرانی

آموزان آمهوزان )فارسهیدر نتیجه، با افزايش آگاهی زبهان
های فرهنگی جامعهۀ زبهانی مقصهد )جامعهۀ خارجی( از مؤلفه 

زبهان( همچهون مردسهالاری و جايگهاه زنهان، قهدرت فارسی
برقراری ارتباط )توانش ارتباطی( آنان در آن جامعه )ايران( نیز 

يابههد و از بسههیاری از سههؤتفاهمات فرهنگههی و ارتقهها مههی
نمايههد. ايههن بخههش در حههوزۀ کاربردشهناختی پیشههگیری مههی

شناسی گیرد و دانش »روانقرار می  1ردیضشناسی کارب»زبان
شناسهی اجتمهاعی کهلان( حاصهل از )زبان  2اجتماعی زبانیض

شناسهی اجتمهاعی خهرد( منجهر بهه )زبانهای گفتاری  کنش
تقويت شناخت يادگیرنهدگان زبهان خهارجی از سهخنوران آن 

و مهانع از »انتقهال   ،ههای بهین زبهانیجامعۀ زبهانی و تفهاوت
کارگیری )انتقههال هنجارههها و شههیوۀ بههه  3کاربردشههناختیض

آموز( به زبهان های گفتاری زبان اول )زبان مادری زبانکنش

)عههدم  4دوم )زبههان خههارجی(( و »شکسههت کاربردشههناختیض
ويهژه شناخت، در  و تشخیص صحیح نوع کنش گفتاری( به 

شهناخت، در  و )عهدم    5»شکست کاربردشناختی اجتماعیض
های گفتهاری( آنهان کارگیری کنشتشخیص نحوۀ صحیح به 
تهوان گفهت، آشهنايی بها ادبیهات و خواهد شد. بنهابراين مهی

های آثار ادبی برگرفته از جهان بیرون، مخاطبهان و شخصیت
خوانندگان اين آثار را بها جامعهه و افهرادی کهه از آن جامعهه 

سازد و بینشی اجتماعی از فرهنگ حاکم بر اند آشنا میبرآمده 
تهوان نتیجهه رو، مهینمايد. از اينجامعه را به مخاطب القا می

آمهوزان و مخاطبهان گرفت که افزايش دانهش ادبهی فارسهی
شناختی شناختی و دانش زبانخارجی در افزايش آگاهی جامعه 

شهود اجتماعی که منجر به تقويت توانش ارتبهاطی آنهان مهی
ريهزان درسهی ويهژۀ سزايی دارد و توجه بیشتر برنامهه ت ثیر به 
ها، طهرح زبانان را به گنجاندن متون ادبی در برنامه غیرفارسی
 طلبد.شناسی میآموزی و ايرانهای فارسیها و کتابدرس

شهود بها انجهام در نهايت، به پژوهشهگران پیشهنهاد مهی
ههای فارسهی بها ديگهر های تطبیقی  داستانمقايسه و مطالعه 

ههای هها و تفهاوتزبانهان را از شهباهتها، غیهر  فارسهیزبان
فرهنگی  اين جوامع زبانی آگاه و راه را برای يافتن اشهتراکات  

ويهژه در المللهی بهه زبانی جهت ارتباطات بیشتر بین-فرهنگی
 آموزی هموارتر سازند.امر زبان
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